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آن‌چه انتظار داریم در پایان این درس بدانید:
 تفاوت فعل‌های ثلاثی مجرّد و ثلاثی مزید را بدانید.

 ماضی، مضارع، امر و مصدر باب‌های »اِفتعال، اِنفعال، تفََعُّل و اِستفعال« را بدانید و بتوانید آن‌ها را معنی کنید.
 فاعل و مفعول را در عربی بشناسید.

 فعل لازم و متعدّی را تشخیص دهید.
 تفاوت معنای فعل ثلاثی مجرّد و ثلاثی مزید

 معانی مشهور باب‌های »افتعال، انفعال، تفعّل و استفعال«
 بر واژگان و مفاهیم درس سوم مسلط باشید.

فعـل‌هـا

مثــالمعنی مصدرمضارعماضی
. = مادر لبخند زد.لبخندزدن، تبسم‌کردنیَبْتسَِمُاِبْتسََمَ اِبتسمَتِ الأمُُّ
فَتثُیرُ سَحاباً. = پس ابری را برمی‌‌انگیزد.برانگیختنیثُیرُأثارَ

احتَرَقَ البیتُ. = خانه آتش گرفت.آتش‌‌گرفتنیَحْترَِقُاِحْترََقَ
اِجتَمَعَ زُمَلائي للإصطفافِ الصّباحيّ. = همکلاسی‌هایم برای صف صبحگاهی جمع شدند.جمع‌شدنیَجتمَِعُاِجتمََعَ
یَحتَفِلُ الناّسُ بهذا الیومِ سنویّاً. = مردم سالانه این روز را جشن می‌گیرند.جشن‌گرفتنیَحْتفَِلُاِحْتفََلَ
الُله الّذي أرسَلَ الرّیاحَ. = خداوند کسی است که بادها را فرستاد.فرستادنیرُسِلُأرسَلَ

به‌خدمت‌گرفتن، استخدام یَستخَدِمُاِستخَدَمَ
کردن

الصّینُ أوّلُ دولةٍ في العالَمِ استخدَمَتْ نقُوداً ورقیّةً. = چین اولین حکومت در جهان است که پول 
کاغذی را به کار برد.

لا تستَرجِعوا. = پس نگیرید.پس‌گرفتنیَسْترَْجِعُاِسْترَْجَعَ
أسْتَرْحِمُ الَله. = از خداوند رحمت می‌خواهم.رحمت‌خواستنیَسترَحِمُاِسترَحَمَ
فاستغفَروا لِذُنوبِهم. = برای گناهانشان آمرزش خواستند.آمرزش‌خواستنیَستغفِرُاِستغفَرَ
أنا و زمیلي اِستَلمَْنا رَسائلَ. = من و همکارم نامه‌هایی را دریافت کردیم.دریافت‌کردنیَسْتلَِمُاِسْتلَمََ
نحنُ نَستمِعُ الی القرآنِ. = ما برای قرآن گوش فرا می‌دهیم.گوش‌کردن، استماع‌کردنیَسْتمَِعُاِسْتمََعَ
نَشتَغِلُ في مزرعتِنا الکبیرةِ. = در کشتزار بزرگمان کار می‌کنیم.کارکردنیَشْتغَِلُاِشْتغََلَ
تصُبحُ الأرضُ مَفروشةً بالأسماکِ. = زمین از ماهی‌ها پوشیده می‌شود.شدنیصُْبِحُأَصْبَحَ
هُنَّ اعْتَذَرنَ مِنک. = آن‌ها از تو عذرخواهی کردند.عذرخواستنیَعْتذَِرُاِعْتذََرَ
امتَلَ قلبي محبةً. = قلبم از محبت پر شد.پُرشدنیَمْتلَِیءُاِمتلَأ

مَنعََ الطّبیبُ المریضَ عنِ العملِ فَامْتَنعََ. = پزشک، بیمار را از کار منع کرد، پس )قبول کرد و( خودداری‌کردن، امتناع‌کردنیَمْتنَِعُاِمْتنَعََ
خودداری کرد.

کأنّ السّماءَ تمُطِرُ أسماکاً. = گویا آسمان ماهیانی می‌بارد.)باران‌( باریدنیمُْطِرُأَمْطرََ
قبَِلتَْ أُمّي ما أقترََحْتهُا = مادرم آن‌چه را پیشنهاد دادم پذیرفتپیشنهاددادنیَقْترَِحُاِقْترََح
یَنبعثُ ضوءٌ مِن الأسماکِ المُضیئةِ. = نوری از ماهی‌های نورانی فرستاده می‌شود.فرستاده‌‌شدن، مبعوث‌شدنیَنبَْعِثُاِنْبَعَثَ

بیدارشدن، متنبّه‌شدن، یَنتْبَِهُاِنْتبََهَ
الناّسُ نیامٌ فإذا ماتوا انتَبَهوا. = مردم خواب‌ هستند، وقتی بمیرند، بیدار می‌شوند.آگاه‌شدن

کان صدیقي یَنتظِرُ والدَهُ للرّجوعِ إلی البیتِ. = دوستم برای بازگشت به خانه انتظار پدرش را  می‌کشید.انتظار‌کشیدن، منتظرشدنیَنتظِرُاِنتظرََ
اِنتَشَرَ الکتابُ. = کتاب منتشر شد.منتشرشدنیَنتشَِرُاِنتشََرَ
اِنفتَحَ البابُ. = در باز شد.بازشدن، فتح‌شدنیَنفْتَِحُاِنْفتَحََ
اِنقطَعتِ الکَهرَباءُ. = برق قطع شد.قطع‌شدنیَنقَْطِعُاِنْقَطعََ
جاجةُ. = شیشه شکسته ‌شد یا شکست.شکسته‌شدنیَنکَسِرُاِنکَسَرَ اِنْکَسَرَتْ الزُّ
فَیَبسُطهُ في السّماءِ. = پس آن را در آسمان می‌گستراند.گستراندنیَبْسُطُبَسَطَ
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مثــالفارسیعربی
. = بارش باران و برف امری طبیعی است.پایین‌آمدن، بارشنزُول إنّ نزُولَ المَطرِ و الثّلجِ أمرٌ طبیعيٌّ

کَم عددُ المُرافقینَ؟ ستّةٌ: والدايَ و أُختايَ و أخوايَ. = تعداد همراهان چند نفر است؟ شش نفر: پدر و مادرم پدر و مادرم، والدینموالدايَ
و دو خواهرم و دو برادرم.

اصطلاحات
معنیاصطلاحمعنیاصطلاح
از طریقِ، از راهِ؛ عَبْرَ الإنترنت: از طریق اینترنتعَبْربسیار خوبحَسَناً

خوش‌آمدید، درود بر ...؛ مَرحَبا بِکَ: خوش‌ آمدی، درود بر تومَرحَبا بِـ ...به روی چشمعَلی عَیني
 در فارسی مرحبا برای »تحسین‌کردن« به کار می‌رود؛ مرحبا به تو ـ آفرین بر تو.

متـرادف‌هـا
مترادفمعنیکلمهمترادفمعنیکلمهمترادفمعنیکلمه
کَریهزشتقبیحشاهَدَدیدرأیَصارَشدأصبح
مُجتهدتلاشگرمُجدّغَیمابرسَحابغرفةاتاقحجرة
یَنشُرُمی‌گستراندیبسطُنزُولپایین‌آمدنسقوطمهرجانجشنحفلة

متضادهـا
متضادمعنیکلمهمتضادمعنیکلمهمتضادمعنیکلمه
استیقظَبیدار شدخوابیدنامَبعیدنزدیکقریبتعالَبیابروإذهَب
اِرْتفََعَپایین آمدنَزلَطویلکوتاهقصیررَفَعَپایین آوردأَنْزَلَ
قَ بَباور کردصَدَّ یَقرُبُدور می‌شودیَبعُدُمسدود )مُغلق(بازمفتوح کَذَّ
یسارسمت راستیمینراسِبموفقناجِحنزولبالارفتنصعود

مفرد و جمع‌هـا
جمعمعنیمفردجمعمعنیمفردجمعمعنیمفرد
نیامخوابیدهنائمأسماکماهیسَمَکأعاصیرگردبادإعصار
وُجوهصورتوجهظواهرپدیدهظاهرةبطاقاتکارتبطاقة
أسبابدلیلسَبَبأفلامفیلمفِلمثلُوجبرفثلَج
ریاحبادریح

مصدرهـا
مضارعماضیمعنیمصدرمضارعماضیمعنیمصدر
حْمیَبْحَثُبَحَثَجست‌وجو کردنالبَحْث یَرْحَمُرَحِمَبخشیدنالرَّ
رْعیَبْسُطُبَسَطَگستراندنالبَسْط یَزْرَعُزَرَعَکاشتنالزَّ
حْبیَبْعُدُبَعُدَدورشدنالبُعْد یَسْحَبُسحَبَکشیدنالسَّ

یَفْقِدُفَقَدَاز دست دادنالفِقدانیَحْدُثُحَدَثَرخ‌دادنالحُدوث
یَنزِْلُنَزَلَفرود‌آمدنالنُّزولیَحْصُدُحَصَدَبرداشت‌کردنالحِصاد
جوع یَرْجِعُرَجَعَبازگشتنالرُّ

  گزیدة جملات مفهومـی
ماءِ رِزْقاً. لُ لَکمُ مِنَ السَّ و برای شما از آسمان رزقی فرود می‌آورد.وَ ينُزَِّ

ماءِ. خداوند کسی است که بادها را می‌فرستد و ابری را برانگیزد، سپس آن را در پهنهء آسمان می‌گستراند.الُله الَّذي يرُْسِلُ الرّياحَ فَتثُيرُ سَحاباً فَيَبْسُطهُُ فيِ السَّ
ماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ. از آسمان آبی فرو فرستاد؛ و به وسیلهء آن، برای شما از میوه‌ها روزی برآورد.وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّ

بر آن‌چه می‌گویند صبر کن و از آن‌ها دوری گزین.وَ اصْبرِْ عَلیٰ مَا يَقولونَ وَ اهْجُرْهُمْ.
مردم خواب هستند؛ پس هنگامی که بمیرند، بیدار شوند.الناّسُ نيامٌ؛ فَإذا ماتوُا انْتَبَهوا.

پس صبر پیشه کن قطعاً وعد هءخداوند حق است و از گناهت استغفار کن.فَاصْبرِْ إِنَّ وَعْدَ الِله حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لذَِنْبکَِ.
از رحمت خداوند ناامید نشوید.لا تیَأسوا مِن روح الله. 
من می‌دانم آن‌چه را نمی‌دانید.إنّي أعلمُ ما لا تعَلمون.
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 فعل‌های ثلاثی مجرّد و ثلاثی مزید
 گروه بزرگی از فعل‌ها در مفرد مذکّر غایبِ خود در ماضی، تنها سه حرف دارند که به آن‌ها سه حرفِ اصلی یا ریشهء فعل گفته می‌شود. در 

د« نامیده می‌شود. مانندِ: کتب زبان عربی این فعل‌ها »ثلاثی مُجَرَّ
 گروه دیگری از فعل‌ها هستند که مفرد مذکّر غایبِ آن‌ها در ماضی بیش از سه حرف دارد؛ به عبارت دیگر علاوه بر سه حرف اصلی، حروف دیگری 
نیز دارند. در زبان عربی به این فعل‌ها »ثلاثی مزید« گفته می‌شود. این فعل‌ها هشت گروه هستند که هر کدام وزن خاص خود را دارند؛ به هر کدام از این 
گروه‌ها یک »باب« گفته می‌شود. با قراردادن ریشهء مورد نظر در هر یک از این باب‌ها، یعنی به جای »ف، ع، ل«، فعلی جدید با معنایی جدید به دست می‌آید. 
در این درس با چهار باب ثلاثی مزید و در درس 4 با چهار باب دیگر آشنا می‌شویم. حفظ‌بودن ماضی، مضارع، امر و مصدر این فعل‌ها لازم است 

و از آن‌جایی که این فعل‌ها در قالب‌های مشخصی هستند یادگرفتن آن‌ها آسان است.

صرف فعل‌های ثلاثی مزید برای اشخاص مختلف، تفاوتی با صرف فعل‌های ثلاثی مجرّد ندارد. 
اِستَفْعَلَ    جمع مذکّر غایب    اِسْتَفْعَلوافَعَلَ    جمع مذکّر غایب    فَعَلوامثـال:

مصدر )اسم باب(امرمضارعماضی
مقایسهء مفهومی
با ثلاثی مجرّد

1
غَفَرَ = بخشید؛اِسْتِفْعالاِسْتفَْعِلْیَسْتفَْعِلُاِسْتفَْعَلَ

اِسْتغَْفَرَ = بخشش خواست اِسْتِغْفار )بخشش‌خواستن(اِسْتغَْفِر )بخشش بخواه(یَسْتغَْفِرُ )بخشش می‌خواهد(اِسْتغَْفَرَ )بخشش خواست(

2
جَمَعَ = جمع کرد؛اِفْتِعالاِفْتعَِلْیَفْتعَِلُاِفْتعََلَ

اِجْتمََعَ = جمع شد اِجْتِماع )جمع‌شدن(اِجْتمَِع )جمع شو(یَجْتمَِعُ )جمع می‌کند(اِجْتمََعَ )جمع شد(

3
فَتحََ = باز کرد؛اِنْفِعالاِنْفعَِلْیَنفَعِلُاِنفَعَلَ

اِنْفَتحََ = باز شد اِنْفِتاح )بازشدن(اِنْفَتِحْ )باز شو(یَنفَْتِحُ )باز می‌شود(اِنْفَتحََ )باز شد(

4
لَ لُتفََعَّ لْیَتفََعَّ لتفََعَّ جَمَعَ = جمع کرد؛تفََعُّ

عَ = جمع شد تجََمَّ عَ )جمع شد( عُ )جمع می‌شود(تجََمَّ عْ )جمع شو(یَتجََمَّ ع )جمع‌شدن(تجََمَّ تجََمُّ

 فعل‌های لازم و متعدّی
 فعل: کلمه‌ای است که بر انجام کاری یا داشتن حالتی در گذشته یا حال یا آینده و برای شخص خاص )متکلم یا مخاطب یا غایب، مفرد یا مثنیّ 

یا جمع، مؤنّث یا مذکّر( دلالت دارد.
 فاعل: انجام‌دهندۀ کار یا دارندۀ حالت است؛ در واقع کلمه‌ای است که فعل را به آن نسبت می‌دهیم و در جواب »چه کسی؟« یا »چه چیزی؟« می‌آید.

 مفعول: اسمی است که برای بعضی از فعل‌ها که نیاز به مفعول دارند، معمولاً، پس از فاعل می‌آید و فاعل، کار را بر آن انجام می‌دهد.
فعل لازم: فعلی که برای کامل‌بودن معنی، فقط به فاعل نیاز دارد )یعنی به مفعول نیاز ندارد(، فعل لازم است؛ مثلاً فعل‌های رَجَعَ و تجَلِسُ در جملات 

رَجَعَ جَوادٌ )جواد برگشت( و تجَلِسُ ساجِدَةُ )ساجده می‌نشیند( لازم هستند، چون معنی آن‌ها با فاعل، )جواد و ساجده( کامل شده است.
فعلی متعدّی: فعلی که معنای آن با فاعل کامل نمی‌شود و به مفعول نیاز دارد، فعل متعدّی است؛

مثال: فعل‌های أرْسَلَ و یَقطَعُ در جملات أَرسَلَ جوادٌ رِسالَةً )جواد نامه‌ای را فرستاد( و یَقطَعُ النَّجّارُ الْخَشَبَ )نجّار چوب را می‌بُرَد( متعدّی هستند، چون 
برای کامل بودن معنی به مفعول )رِسالَةً و الْخَشَبَ( نیاز دارند.

ما معمولاً فعل‌های لازم و متعدّی را از روی معنی تشخیص می‌دهیم. شناختن این فعل‌ها ضروری است.

قواعـد تستی  الگوهای  با  آشنایی 

 
1- ابتدا شناسه‌های انتهای فعل‌ها را حذف کنید )مثلاً »تَ« یا »تمُ« در فَعَلْتَ یا فَعَلْتمُ( و اگر فعل مضارع است حرف ابتدای فعل )یـ، تـ، أ، نـ( 

را نیز حذف کنید. اگر بیش از سه حرف باقی بماند، نشان می‌دهد که فعل ثلاثی مزید است.
یَسْتَفْعِلْنَ    »ن« و »یـ« را حذف کنید.اِستَفْعَلْتَ    »تَ« را حذف کنید.

2- با کنار گذاشتن 3 حرف اصلی )ف، ع، ل( در صیغهء مفرد مذکّر غایب ماضی می‌توانید تعداد حروف زائد در هر باب ثلاثی مزید را تشخیص 
دهید. دقت کنید در ماضی باب »تفعّل«، حرف »ت« که در ابتدای فعل ماضی است ربطی به حرف‌هایی که فعل مضارع با آن‌ها آغاز می‌شود )یـ، 
تـ، أ، نـ( ندارد و جزء حروف زائد است. به این ترتیب خواهید دید که باب‌های اِفتعال، اِنفعال، تفعُّل دو حرف زائد و باب‌ اِستفعال سه حرف زائد دارد.

تشخیص فعل مجرد از مزید
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ل، بر معنای فعل   تأثیر باب‌های افِتْعِال، انِفْعال و تفََعُّ

عَلَّمَ: یاد داد    تعََلَّمَ: یاد گرفتمَنعََ: منع کرد )بازداشت(    اِمْتَنعََ: منع شد )خودداری کرد(
کَسَرَ: شکست )شکاند(    اِنْکَسَر: شکسته شد.

اگر دقت کنید وقتی فعل به این باب‌ها می‌رود، مفهوم اثرپذیری )مطاوعه( می‌یابد. اثرپذیری یعنی فعلی که در اثر انجام فعل دیگری که از همان ریشهء 
فعلی است پدید می‌آید، برای مثال »یادگرفتن« در اثر »یاد دادن« پدید می‌آید، پس در »یادگرفتن« مفهوم اثرپذیری )مطاوعه( وجود دارد.

1701 عیِّن الخطأ في التّرادف:7
		 البابُ مُغلقَ: مفتوح  الناّس نیامٌ: راقدون

 فأصبَحت الأرض مفروشة بالأسماك: صارت	 شارکت في مهرجان الأفلام: حفلة
1711 عیِّن الجملة الّتي لیس فیها إسم الجمع:7

 الإعصار ریح شدیدة تنتقل من مکان إلی مکان آخَر.	 هذه لیست متعلقة بالمیاه المجاورة.
 حیّرت هذه الظاهرةُ الناّسَ سنواتٍ طویلةً.	 تتساقط الأسماكُ علی الأرض بعد هذه الأمطار الشّدیدة.

1721 حیح: »الهی قد ................ رجائي، ................ ذنوبي.«7 انتخب الصَّ
 قطَع ـ إستغفِر	 إنقطع ـ إغفر	 قطعَ ـ إغفِر	 إنقطعََ ـ إستغفِر

1731 عیِّن الجملة الّتي فیها المتضادّ أکثَرُ:7
 الرّجال علی الیمین و النسّاء علی الیسار.	 ذلک المطر حقیقيّ و لیس فلماً خیالیّاً.

		 إذا ملک الأراذل هلک الأفاضل.  أربعة قلیلها کثیر.
1741 عیِّن الکلمة المناسبة: »احتفالٌ عام بمناسبة جمیلةٍ«7

 مهرجان	 مطر السّمك	 غیم	 بقعة 
1751 عیِّن الکلمة الغریبة: 7

 سنويّ	 شهريّ	 مائيّ	 یومیّة
1761 حیح لترجمة الفعل:7 عیِّن الصَّ

 الطّالباتُ یتخرّجنَ: خارج می‌شوند	 إنفَتحَ البابُ: باز کرد
	 أصدقائي لا یتکلمّونَ أبداً: سخن نگفتند  یا زملائي تعلَّموا: یاد بگیرید	

1771 حیح لترجمة الفعل:7 عیِّن الصَّ
 من جاء بِـالحسنةِ فله عشر أمثالها: آمد	 إذا ماتوا إنتبَهوا: بیدار شدند

		 تنَقطِعُ الشجرةُ: قطع کرد  تعَلَّموا العلمَ: بیاموزید.
1781 عیِّن الخطأ عن الترّادف و التضاد:7

		 نفُایة = زُبالة/ مُغلقَ ≠ مفتوح  قامَ = نَهَضَ/ غالیة ≠ رخیصة
		 مهرجان = حفلة/ نزُول ≠ صعود  راقدون = نیام/ صدّقَ ≠ کَذِبَ

1791 عیِّن الخطأ حسبَ التوضیحات:7
 الجواز: ما نحتاجُ به للذّهابِ إلی بلدٍ آخَر.	 المِشمِش: فاکهةٌ یأکلها الناّسُ مجفّفةً و غیر مُجفّفةٍ.

 اقتراح: إعطاءُ حلٍّ و بیانُ طریقةٍ للقیامِ بعملٍ.	 المُکیّف: آلةٌ کهربائیّةٌ نستفیدُ منها دائماً.
1801 حیح في ترجمة الکلمات:8 عیِّن الصَّ

فِ علی سبب الأمراض: دستیابی  قد تحَُیِّرُني هذه الظاّهرة العجیبة: آشکار	 یعملُ فریقٌ في هذا المختبر لِلتّعرِّ
 یسُافِرُ السّائحونَ سنویّاً إلی إصفهان: سالانه	 بعدَ فقدانِ سرعةِ الإعصار تتَساقطُ الأسماک علی الأرض: نابودی

1811 عیِّن الخطأ عن المفرد:8
 أعاصیر: أعصار/ الیَسار: الشّمال	 ثلوج: ثلج/ احتفال: حفل
		 وجوه: وجه/ حُجرة: غُرفة  نیام: نائم/ مسدود: مُغلقَ

1821 عیِّن ما لا یناسب في تکمیل الفراغات:8
 لمّا وَصَلَ المسافرونَ إلی قسم إدارة ................: الجوازات	 قال الشّرطيّ لهم: ................: شرفتمونا

 فاجعَلوا ................ . في أیدیکم: المرافقین	 و انتظِروا لِـ ................: التّفتیش
1831 حیح عن الترّادف و التّضاد:8 عیِّن الصَّ

 لِماذا یَئِسَت هذه التّلمیذة؟ ≠ رَجَت	 ما ظنَنَتَ هذا حقیقيّاً: ما فَهِمتَ
 بعدَ نزولِ الثّلجِ یصُبِحُ الجوّ بارداً: یَسیرُ	 لا أستفیدُ مِن أيّ جهازٍ للخلاصِ من حرارةِ الصّیف: جوازِ

1841 عیِّن عبارةً لیسَ فیها اسمُ الجمع:8
 الُله الّذي یرُسِلُ الرّیاحَ فَتثُیرُ سحاباً.	 زانَ الُله السّماء بِأنجمٍ جمیلةٍ.

 یَزرَعُ الجاهلُ العدوانَ فَیَحْصُدُ الخُسرانَ.	 إنّي رأیتُ أحَدَ عشرَ کوکباً و الشّمسَ و القمرَ رَأیتهم لي ساجدینَ.
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1851 حیح لتِرجمة الأفعال:8 عیِّن الصَّ
 تحَدُثُ هذه الظاّهرةُ مَرّتینِ في السّنة: ایجاد می‌کند	 یَسحَبُ الإعصارُ الأسماکَ إلی السّماء: می‌کشَِد

 لا تحَُیِّرُ هذه الظاهرةُ أحداً مِمّا حَدَثَ: سرگردان نمی‌شود	 الناّسُ بعد الموتِ یَنتبَِهون: آگاه می‌کنند
1861 عیِّن الخطأ للِتّوضیحات حول هذه العبارة: »شاهَدنا غیمةً سوداءَ و مطراً شدیداً أمسِ و في اللیّلِ عَصَفَت ریاحٌ شدیدةٌ.«8

 مترادف غیم: سحاب/ معنی »سوداء«: سیاه و مذکره: »أسود«	 جمع مَطرَ: أمطار/ مفرد ریاح: ریح
 اللیّل: الوقت الممتدّ مِن مطلع الشّمس حتّی مغربها/ معنی عصفَ: وزید	 مترادف شاهدنا: رَأینا/ متضاد أمسِ: الغد

1871 حیح حَسَبَ الواقع:8 عیِّن الصَّ
 الثّلجُ علی الجِبالِ في الشّتاءِ مِن مصادرِ المیاهِ الّتي تجري في الصّیفِ.	 مِهرجانُ الأفلامِ نوعٌ مِن الِاحتفالاتِ الّتي یحتفَِلُ الناّسُ بِه في إیرانَ فقط.

 في کلُِّ البلادِ نزولُ المطرِ و الثّلجِ یختصُّ بفصلِ الشّتاءِ.	 الیومُ الخامسُ مِنْ أیام الأسُبوعِ یومُ الخمیسِ.
1881 عیِّن الخطأ في المفهوم:8

 إنّ الرّأي لا یتمّ بالکلام بل المهمّ هو العمل و الجدّ: به عمل کار برآید به سخندانی نیست
 مجالسة الأشرار توجب التّلف: تا توانی می‌گریز از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد

 نجاة الإنسان في حفظ لسانه: به شیرین‌زبانی و لطف و خوشی‌توانی که پیلی به مویی کشی
 من طلب العُلی سهر اللیّالي: نابرده رنج گنج میسّر نمی‌شود

1891 »کان المُدرّسُ یعُلمّ تلامیذه دروساً مفیدة.« عیِّن غیر المناسب في السّؤال:8
 لِمَن کان یعُلمّ المدرّس؟	 ما کان یعُلمّ المدرّس؟	 مَن کان یعُلمّ دروساً؟	 متی کان المدرّس یعلمّ الدّروس؟

1901 عیِّن سؤالاً نستفيدُ في جوابه مِنَ الأعدادِ: 9
 هل عندک بطاقةًَ واحدةً؟	 مِنْ أيِّ بلدٍ سافرتَ؟	 کم عددُ بلادٍ سافرتَ إلیها؟	 في أيِّ مکانٍ تصَُليّ؟

1911 »الناّسُ نیامٌ فإذا ماتوا انتبهوا.« عیِّن المناسب لمفهوم العبارة:9
		 أهلُ الدّنیا کَرُکوبٍ یسُارُ بهم و هم نائمون.  إذا ماتَ الإنسانُ انقَطعََ عَملهَُ.

		 اِعملْ لدنیاک کأنّكَ تعیشُ أبداً و اعْمللِ خرتِكَ کأنّكَ تموتُ غداً.  ترکُ النیّامِ مقدمةٌ لِلِانتباهِ.
   أجب عن الأسئلة حَسَبَ هذا العبارة:

»في أحد البلاد .........192 ......... السّماءُ أسماکاً یَسمّي الناّسُ هذه الظاّهرةَ .........193 ......... و الناّس .........194 .........‍هذا الیوم سنویّاً.«
1921 عیِّن المناسب لتکمیل الفراغ:9

 تشُاهدُ	 ترَی	 تسَحبُ	 تمُطرُ
1931 عیِّن الصّحیح:9

 نزول المطر	 مطر السّمك	 مهرجان الأسماك	 الأرض المفروشة
1941 عیِّن الصّحیح:9

	ـ یَحْتفلونَ	 یَحْتفلونَ بِـ  یَحْتفلونَ في 	 یَحْتفلونَ ل

یْنِ التّالیَیْنِ ثمَُّ أجِب عَنِ الأسئلةِ حَسبَهما.   اِقرأ النَّصَّ
تيَنِ أَحياناً. يلُاحِظُ الناّسُ  نةَِ أَوْ مَرَّ ةً واحِدَةً في السَّ ماءِ شَيءٌ طبَيعيٌّ في جُمهوريَّةِ الْهندوراس في أَمِريکَا الْوُسطیٰ. تحَدُثُ هذهِ الظاّهِرَةُ مَرَّ مَكِ مِنَ السَّ »سقوطُ السَّ
ةِ ساعَتَينِ أَو أَکثَرَ ثمَُّ تصُْبحُِ الْرضُ مَفروشَةً بِالْسماكِ. حاوَلَ الْعُلمَاءُ مَعرِفَةَ سِرِّ تلِْكَ الظاّهِرَةِ  غَيمَةً سَوداء عَظيمَةً وَ رَعداً وَ بَرقاً وَ رياحاً قوَيَّةً وَ مَطَراً شَديداً لمُِدَّ

و وَجَدوهُ بَعْدَ إرسالِ فَریقٍ لزِیارَةِ المکانِ.«
1951 حیحَ حَولَ »ظاهرةِ سقوطِ الأسماکِ من السّماءِ«:9 عَیّن الصَّ

 في بعضِ السّنینَ تحَدُثُ ظاهرةُ مطرِ السّمكِ.	 تحَدثُ هذه الظاّهرة ثمُّ یری الناّسُ ریاحاً قویّةً و مطراً شدیداً.
 هذه الظاّهرةُ تحَدثُ في جمهوریة الهندوراس الّتي تقعُ في أمریکا الوُسطیٰ.	 حاوَلَ العُلماء أن یشُاهدوا الأرضَ المفروشةَ بالأسماکِ.

1961 کم مرّةً تحدُثُ ظاهرةُ مطرِ السّمكِ؟9
 تحدُثُ مرّةً واحدةً في عامَینِ اثنْینِ.	 لا تحدُثُ مرّتینِ في کلِّ سنةٍ.

		 تحدُثُ في بعضِ سنواتٍ.  تحدُثُ کلَّ سنةٍ مرّتیَنِ.
1971 9: عیِّن الخطأ علی حسبِ النصِّّ

 مِن علاماتِ بدایةِ مطرِ السّمكِ ایجادُ رعدٍ و برقٍ و غیمةٍ سوداءَ في السّماءِ.	 لَم یجدْ أحدٌ سرَّ هذه الظاّهرةِ.
 في النهّایةِ وَجَدَ العلماءُ سرَّ هذه الظاّهرةِ العجیبةِ.	 تصُبِحُ الأرضُ مفروشةً بالأسماكِ بَعدَ الساعتیَنِ.

 اقرأ النصّ التّالي ثمَُ أََجِب عَنِ الأسئلة:
»هناک سمكٌ یسُمّی بِـ »سمكِ القِرش«. هو یملِکُ حاسّةَ شمٍّ ترُشِده نحوَ قطرةِ دمٍ في أعماقِ البحارِ. فيکفي أنْ یذُکَر اسْمُه قرُبَ أحدِ البحارِ لیُسَیطِر الرّعبُ 
علی ذلک المکانِ! هذا السمکُ القويُّ یخافُ من سمکةٍ صغیرةٍ اسمُها »سمکُ موسی«. حینَ یَقتَربُ »سمکُ القرشِ« مِن »سمکِ موسی« یخُرِجُ مادّةً فيها رائحةٌ 

کریهةٌ و سمٌّ قاتلٌ یؤَُثِّر علی أعصابِ القرشِ فيصابُ بالشّللَِ )الفَلجَ(.«
1981 )سراسری هنر 84(9 حیح:� عیِّن الصَّ

 »سمكُ موسی« یصُابُ بالشّللِ بعدَ رؤیةِ عدوِّه.	 الرائحةُ الکریهةُ هي السّببُ الوحیدُ لهلاكِ الأعداءِ.
مِّ لا یقدرُ أنْ یتحرّكَ!  الناّسُ یَخافون بشدّةٍ من سَماعِ اسم »سمك موسی«!	 سمكُ القرشِ بعدَ إصابةِ السَّ
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1991 )سراسری هنر 84(9 ةَ شمٍّ ترُشِدُه نحوَ قطرةِ دمٍ.«� ماذا نستنبطُ من‌ العبارةِ التّالیةِ؟ »هو یَملکُ حاسَّ
		 یَحصُلُ علی صیدِه و لو کان صغیراً و بعیداً. مَ کثیراً فيبحثُ عنه.  یحُبّ الدَّ

هِ أقوی بقلیلٍ منَ الإنسان.  غذاؤه الدّمُ و لا یتناولُ شیئاً غیرَه.	 حاسّةُ شمِّ
20020 )سراسری هنر 84( لماذا یخافُ الناّسُ من سمکِ القرش؟ لأنّه .................... .�

 یؤُثِّرُ علی أعصابِهم فيصابون بالشّللِ!	 یَخافُ من سمکةٍ صغیرةٍ اسمُها »سمكُ موسی«!
 یَملِکُ حاسّةً قویّةً ترُشِدُه نحوَ الأسماکِ!	 قويٌّ یقتلُ و یخُرِّب کلَّ شيءٍ یَراه أمامَه!

20120 )سراسری هنر 84( مفهومُ النصِّّ حولَ:�
		 حاسّةُ شَمّ سمكِ القرشِ القویّةِ.  سمكِ موسی و رائحتِه الکریهةِ.
. 		 بقاء الضعیفِ وَ عیشِه مع القويِّ  عظمةُ سمكِ القرشِ و قدُرتِه.

20220 عیِّن الجملة الّتي فیها »الفعل المزید«:
 ما تفَْعَلوا مِن خَیرٍ تجَِدوه عند الِله.	 سَیَسقُطُ الغُصْنُ و سأجْلِسُ علیه.

لنْا صعوباتِ الحیاةِ لنفوزَ. مسِ لِزیارَتِكَ.	 تحََمَّ  سَأرجعُ قبلَ غروبِ الشَّ
20320 في أيّ عبارةٍ عددُ الأفعالِ الثُّلاثیّة المزیدةِ أکثر مِن غیرها؟

بْتُ مِن هذا وَ فَرِحْتُ.  اِشترََکَ کلُُّ زُملائي في حفلةِ میلادي و تعََجَّ
یِّئةِ و توََکَّلْ عَلیَ الِله.  لا تتَکََلَّمْ عن سیّئاتِ الآخرینَ و لا تشَترَِکْ في الأعمالِ السَّ

 اِعْتمَِدْنَ علی صدیقاتِکنَُّ و اجْتنَِبْنَ مِن أعدائِکنَُّ وَ اصْبِرْنَ.
 اِسمعي کلامي و لا تلَْبِسي هذا الفُستانَ وَ ابْتسَِمي.

20420 عیِّن الفعل الثلاثي المزید بزیادةِ ثلاثة حروفٍ:
ندوقِ.  لا تتَعََلَّقُ هذه الأسماکُ الجمیلةُ بهذه المیاه.	 سَیَسْتلَِمُ إخْواني نقُودَهم مِن الصُّ

هاتِهِنَّ للرّجوع إلَیْهنّ.	 سَیَسْترَْجِعُ الرّجلُ الأمینُ الأماناتِ.  کانتِ البناتُ یَنتْظَِرْنَ أُمَّ
20520 عیِّن حرفَ »النون« لیس مِن الحروف الأصلیّة للفعل:

 رائحةُ الأزهارِ تنَتْشَِرُ في ساحةِ الدار.	 إنْکَسَرَتْ هذه الزّجاجةُ بید الطِّفل.
 تنَتخَِبُ مُعَلِّمَتنُا أرْبعَ مقالاتٍ مِن بین هذه المقالاتِ.	 یَنعَمُنا رَبُّنا هذه النِّعَمَ الکثیرةَ.

20620 عیِّن عِبارةً فیها فعلٌ مزیدٌ واحدٌ فقط:
 أتعَجَّبُ مِن شجاعَتِكَلِ نَّكَ تنَتْصَِرُ في القِتالِ.	 سَنسَْترَجِعُ أن نشتري هذه الملابسَ الجَمیلةَ.
ثانِ عَن أمرٍ خَطیرٍ و نحنُ نَنتْظَِرُ.  اِجْتهَدَتِ الفَلّحاتُ في مزارعِهِنَّ کثیراً و جَمَعْنَ کلَّ المَحاصیلِ.	 هما یَتحََدَّ

20720 عیِّن الخطأ في صیاغة الأمر:
  اِسْتغَْفِرْ   إعْتذَِروا	 تسَْتغَْفِرْنَ   جی	 تعَْتذَِرونَ     تخََرَّ جینَ    تقَترَِبان    اِقترَِبا	 تتَخََرَّ

20820 حیح: عیِّن الصَّ
  فعل الأمر، مِن باب إستفعال ل	 إسْترَْجَعوا     فعل النهي من باب تفََعُّ  لا تبَْتسَِمْ  
  الفعل المضارع، مِن باب تفََعُّل   فعل الأمر مِن باب إفتعال	 تعََلَّموا    إنْتظَِري  

20920 عیِّن الخطأ:
 نحنُ نَسْتغَْفِرُ.	 یا بنتي، إسْتمَِعْ.	 هُما تعََلَّما.	 فاطمةُ إعْتذََرتْ.

21021 عیِّن الخطأ:
  اِنْتِخاب   اِسْتخَْدِمْ	 المصدرُ مِن اِنْتخَِبْ    الأمرُ مِن تسَْتخَْدِمُ  
  لا تنَتْشَِرُ   سَیَنهَْدِمُ	 النَّهيُ مِن تنَتْشَِرُُ    المُسْتقَْبَل مِن اِنْهَدَمَ  

21121 ضَعْ في الفراغِ فعِلاً مناسباً: »ما وَجَدتُ أبي و ...................... مَعَ أُمّي في هذا الموضوع أمْسِ.«
 تکََلَّمْتُ	 أتکََلَّمُ	 سَأتکََلَّمُ	 تکََلَّمَتْ

21221 عیِّن ما یَختلِفُ في الباب:
		 کان مدیرُ المدرسةِ یَستمَِعُ إلیکَ.  کان مدیر المدرسةِ ینتظَِرُكَ.

 کان مدیرُ المدرسةِ یَسْتعَملُ هذا الأسلوبَ لِتعلیمِنا.	 کان مدیرُ المدرسةِ یَنتشَِرُ هذا الخبر.
21321 عیِّن الخطأ في إستخدامِ الأفعال:

 الأطباءُ یَستعمِلونَ هذا الدواء لِلأمراض.	 تعَْترَِضُ اُختي علی أُستاذِها نتیجةَ اِمتحانها.
 لا تقَْترَِبا من السیّارات، یا أصدقائي.	 أحْترَِمُ أبي و أُمّي في جمیع الأحوالِ.

21421 عیِّن عبارةً جاء فیها مصدرٌ مِن مزید ثلاثي:
 وَجَدْتُ أنَّ جمیعَ الأسماکِ المُنتْشَرةِ علی الأرض بنوعٍ واحدٍ.	 مِهرَجانُ الکتابِ اِحْتِفالٌ یحُِبُونَه کلُُّ أصدقائي.

ماء. .	 أنا أُشاهِدُ سُقوطَ الأحجارِ مِنَ السَّ ماءِ شيءٌ طبیعیٌّ  إنَّ نزُولَ المَطرَِ مِنَ السَّ
21521 عیِّن ما فیه الفعل الثلاثیّ المزید من باب »افتعال«:

سةُ زمیلتَي فصارَتْ تلمیذةً مِثالیّةً. 		 شَجَّعَت المُدَرِّ  لا تیْأَسوا مِن روحِ الِله.
 الصّیادون سَترَوا حُفْرَةً في الغابةِ.	 یَمْتلَِیءُ قلبي حُبّاً لِرَبّي بعدَ هذه الحوادثِ.
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21621 عیِّن الفعل اللازم:
 یَسْتطَِیعُ التّمساحُ أکْلَ طعامٍ أکبرَ مِن فِمِه.	 هذا الطائر یَنقْرُ جذعَ الشجرة بِمِنقْاره.

 یسُاعِدُنا هذا الحیوانُ الصغیر علی تهَْیِئةِ الطعام.	 ترَْتبَِطُ حیاتنُا و الماء معاً.
21721 عیِّن عبارةً تشمل علی الفعلِ المتعدّيّ:

		 اِشترََیْنا هذه الأشیاءَ لِحَفْلةَِ میلاد أخي.  یَتکَامَلُ شرفنُا بکثرة التواضع.
دیدةُ إلی مکانٍ بعیدٍ.	 لا یَنزِلُ الثَّلجُ علی الجبالِ فقط.  اِنتقَلتَِ الرّیحُ الشَّ

21821 عیِّن الفعل الّذی یَحتاج إلی المفعول:
 رَجَعَ	 یَقْطعَُ	 تنَمْو	 تجَْلِسون

21921 عیِّن الجملة الّتي فیها فعلٌ یحتاجُ إلی المفعول لتکمیل معناه:
 قلُْ لِلمُرافِقینَ: اجْعَلوا في أیدیکمُ و اذهَبوا إلی تلكَ الغرفَةِ.	 أخَوايَ یَتکََلَّمانِ بالعَرَبیَّةِ جَیِّداً.

مَتْ أُمّيلِ خي الصغیر و فَرِحَ.  لا یَجوزُ الإصرارُ علی نِقاطِ الخِلافِ.	 تبََسَّ
22022 عیِّن الفعل الّذي لا یَحتاج إلی المفعول:

دائد.  غیرةُ و تبَْتسَِمُ في الشَّ  ما اِسْترَْجَعَ هؤلاء العُمّالُ الأماناتِ مِنکْمُْ.	 لا تیَْأَسُ بِنتْي الصَّ
مْعِ بِسَبَبِ مَرَضٍ اَصابَهُ ایّامَ الطُّفولَة.ِ	 نحن ظلَمَْنا هذا الطائرَ فعلینا بمُساعَدَتِه.  أخي ثقَیلُ السَّ

22122 ضَع في الفراغِ فعلاً مُناسباً: »الإیرانیّون ................ بالنوّروزِ اَوّلَ یومٍ مِن ایّامِ السّنةِ الشَمسیّةِ.«
 کانوا یحتفلون	 اِحْتفََلَ	 یَحْتفَِلْنَ	 سَیَحْتفَِلُ

22222 حیح للفعل في هذه الجملة: »کان المسافرانِ یرکبانِ السیّارَةَ و هما راضیان.« عیِّن الصَّ
 فعلٌ ثلاثيٌّ مزیدٌ 	 یعادل الماضي الإستمراريّ	 یَدُلُّ علی المستقبل	 یَدُلُّ علی المخاطبََیْنِ

22322 عیِّن الخطأ في الکلمات في هذه العبارةِ: »کان أبي أوّلَ مَن اِشْتَری آلَةَ طِباعَةٍ و وَضَعَ هذهِ البضِاعَةَ في المَطْبَعَةِ.« 
  الاسم المؤنث/ الصفة   الفعل  الماضي/ الثلاثيُّ المزیدُ مِن باب افتعال	 طِباعَة    اِشْتری  

  اسمُ الإشارةِ/ مفعول دُ/ الفعل المتعدّي 	 هذهِ     الفعلُ الثلاثيُّ المُجَرَّ  وَضَعََ  
22422 حیح في تعیین نوعیّة الکلمات: »ما تعََرَفَ الأفرقةُ علی سرّ ظاهرة تتساقطُ فیها الأسماکُ علی الأرض«: عیِّن الصَّ

ف: الفعل، المضارع، المفرد، المؤنث، مصدره »التّعرُّف«	 تتساقطُ: الفعل، المضارع، المفرد، المؤنث، مصدره »سقوط«  تعََرَّ
 الأفرقة: الاسم، الجمع المکسّر، المؤنث	 الأسماك: الاسم، الجمع المکسّر، مفرده »السّمك«

22522 عیِّن عبارة ما جاء فیها الفعل المتعديّ:
 أنتم ظلمتم أنفسَکم.	 اغسلوا وجوهَکم.	 قد یَنزلُ الثّلجُ علی الجبال.	 أحبّ اللغّةَ العربیّة.

22622 عیِّن ما لیس فیه فعلٌ له حروف زائدة:
 یتناوَلُ الناّسُ الأسماکَ الّتي تتساقطُ علی الأرضِ.	 لا تقتلوا أخاکم و قولوا أکله الذّئب.

 هل یَستوی الّذین یعلمون و الّذین لا یعلمون.	 التّلمیذاتُ یَشتغَلنَ بمطالعة دروسهنّ.
22722 عیِّن الخطأ في المصادر:

ه	 تکاثرََ: تکَاثرُ هَ: توَجُّ  استرَجَعَ: استرجاع	 انفَتحََ: افتتاح	 توََجَّ
22822 عیِّن ما فیه یختلف الأفعال في بابها:

		 صیّاد و السّمك یستخدمونَ السّفنَ الحدیثة.  استمَِعوا بکلام والدَیکم.
		 ابتسَِمي بالحیاة دائماً.  استلَمَنا الرّسالة عبرَ الإنترنتِ.

22922 في أيّ أجابة کلّ الأفعال مصادرها علی وزنٍ واحدٍ؟
سُ، تدََبَّري	 اشتغََلتم، یَنتظِرُ، انْهَدَمَ	 استخَدَمتُ، لا تستکبِروا، سَنتعاون  تنَازَعَ، یجُاهِدُ، أتفَاهَمُ	 تحََیّرَ، نَتقَدَّ

23023 انتخب الجملة الّتي لکلّ أفعالها حرفان زائدان:
 أُطلبوا العلم و تفََکّروا في الخلقِ.	 اجتنَِبوا المعاصيَ و تزََیّنوا بالمکارم.

 نجتهَدُ کثیراً حتّی نَنجَحَ في الامتحان.	 توَاضَعوا لِمَن یَعلمُ کثیراً.

مراحل پاسخگویی به سؤال‌های ترجمه را به یاد داشته باشید:

1ـ یافتن موارد کلیدی/ 2ـ ردّ گزینه‌ها براساس موارد کلیدی )حداقل 2 گزینه(/ 3ـ مقایسهء گزینه‌های باقی‌مانده با صورت سؤال

ترجمــه‌هــای تک عبارتــــی:
عیِّن الأصَحَّ و الأدََقَّ في التَّرجَمَةِ:

23123 وَرِ الخیالیّةِ لأنّها تحَُیِّرُكَ. حَسَناً فَلا تنَظرُْ إلی هذِهِ الصُّ
 خوب است، پس به این تصویرهای خیالی نگاه نمی‌کنی و گیج نمی‌شوی.

 بسیار خوب، پس به این‌ها نگاه نکن که تصویرهای خیالی تو را گیج نکنند.
 چه خوب، پس نباید به این تصویر خیالی نگاه کنی و گیج شوی.

 بسیار خوب، پس به این تصاویر خیالی نگاه نکن برای این‌که آن‌ها تو را گیج می‌کنند.
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24324 المسلمونَ أخذوا من الأممِ المختلفة أحسنَ علومها و حاوَلوا للتعّرف علی ما یحدثُ فی الطّبیعة.
 مسلمانان از طریق ملت‌های گوناگون، علوم بهتر را برگرفتند و برای رسیدن به آن‌چه در طبیعت رخ می‌دهد، تلاش کردند.

 مسلمانان از ملل مختلف بهترین علوم آن‌ها را برگرفتند و با تلاش به آن‌چه در طبیعت روی می‌دهد، آگاه شدند.
 مسلمانان از ملت‌های گوناگون بهترین دانش‌هایشان را گرفتند و برای شناختن آن‌چه در طبیعت رخ می‌دهد، تلاش کردند.

 ملت‌های مختلفی از مسلمانان بهترین علوم را گرفتند و برای آگاهی بر رخدادهای طبیعی کوشیدند.
24424 کان التّلامیذُ ینتظرونَ مُدَرّسهم ولکنهّ ما استطاعَ أن یَفتَحَ بابَ الصفِّ المُغلقََ.

 دانش‌آموزان انتظار معلمشان را می‌کشیدند ولی او نتوانست درِ بستهء کلاس را بگشاید.
 دانش‌آموزان در انتظار معلم خود بودند ولی نتوانستند درِ بسته شد هءکلاس را باز کنند.

 دانش‌آموزان منتظر معلمان خود بودند ولی قادر نبودند که درِ کلاس را که بسته شده بگشایند.
 دانش‌آموزان منتظر معلم بودند اما او نمی‌توانست درِ کلاس بسته را باز کند.

24524 أنا أستشیرُ زُملائي في الأمور الدّراسیّة و أجتهدُ کثیراً و الانَ جاهزٌ للامتحانات.
 من با دوستانم در کارهای تحصیلی مشورت می‌کردم و بسیار می‌کوشیدم و اکنون آماد هءامتحانات هستم.

 من و همکلاسی‌هایم در مورد امور تحصیلی با هم مشورت می‌کنیم و بسیار می‌کوشیم و اکنون آماد هءامتحان هستیم.
 من با همکلاسی خودم در کارهای درسی مشورت می‌کنم و تلاش می‌کنم و اکنون آماد هءامتحانم.

 من با همکلاسی‌های خود در کارهای تحصیلی مشورت می‌کنم و بسیار می‌کوشم و اکنون آماد هءامتحانات هستم.
24624 مسِ البُخار. له أشعةُ الشَّ إنّ سببَ تشکیل السّحاب في السماء تصَاعُدُ الماءِ في الجوّ بعد أن تحُوِّ

 همانا دلیل تشکیل ابر در آسمان، بالا رفتن آب‌ها در هواست بعد از تبدیل‌شدن آن‌ها به بخار با اشعهء خورشید.
 همانا دلیل تشکیل ابر در آسمان، بالا رفتن آب در هواست بعد از این‌که نور خورشید آن را به بخار تبدیل کند.

 دلیل تشکیل ابر در آسمان‌ها‌ این است که آب در هوا بالا می‌رود بعد از این‌که با نور خورشید به بخار تبدیل شود.
 قطعاً علت تشکیل ابرها در آسمان این است که بعد از این‌که نور خورشید آب را به بخار تبدیل کند در آسمان بالا می‌رود. 

24724 في السّنة الماضیة تخََرّجَت أختي مِن الجامعة و احتفلتَ أمّي بهذه المناسبة.
 سال گذشته برادرم از دانشگاه فارغ‌التحصیل شد و مادرم به این مناسبت جشن گرفته بود.

 خواهرم در سال قبل از دانشگاه خارج می‌شود و مادرم به این مناسبت جشن می‌گیرد.
 سال گذشته خواهرم از دانشگاهش فارغ‌التحصیل شد و مادر به این مناسبت جشن گرفت.
 در سال گذشته خواهرم از دانشگاه دانش‌آموخته شد و مادرم به این مناسبت جشن گرفت.

ترجمــه‌هــای چــند عبارتــــی:
24824 حیح: عیِّن الصَّ

 یَئسَ العُلماءُ مِن معرفةِ سرِّ تلكَ الظاّهرة: دانشمندان از شناخت راز این پدیده ناامید می‌شوند.
 کلُّ واحدٍ مناّ بطاقتهُ بِیده: هر یک از ما بلیتش در دستش است.

فةً: زردآلو میوه‌ای است که مردم آن را خشک می‌خورند.  المِشمشُ فاکهةٌ کان الناّسُ یأکلُها مُجفَّ
 عندما یفقدُ الإعصارُ سرعَته تتساقطُ الأسماكُ علی الأرضِ: وقتی گردباد سرعتش را از دست می‌دهد ماهی را پی‌درپی روی زمین می‌اندازد.

24924 حیح: عیِّن الصَّ
 هل ما حیّرتكْ مشاهدةُ عیون الأرضِ؟: آیا از دیدن چشمه‌ها‌ی زمین حیران نشدی؟

 لمّا ننظرُُ إلی الشّجرة الباسقة نقول کیف نَمَتْ مِن حبّة؟: وقتی به درخت بلند می‌نگریم می‌گوییم چگونه از دانه‌ای رویید؟
 تتَزََیّنُ الأشجارُ بالأوراق المُلوّنة في الخریف: درختان با برگ‌ها‌ی رنگارنگ در پاییز آراسته شدند.

 الأسماك الّتي تتساقطُ علی الأرض لیستْ متعلقّة بالمیاه المجاورة: ماهیانی که بر زمین می‌افتادند متعلق به اقیانوس‌ها‌ی مجاور نبودند.
25025 عیِّن الخطأ:

 نَذکرُ الله کثیراً لأنّه یَذکرُُنا: خدا را بسیار یاد می‌کنیم، زیرا ما را یاد می‌کند.
بُ شعبُ إیران الضّیوفَ: ملت ایران به مهمان خوشامد می‌گوید.  یرَُحِّ

 ما انْقَطعََ رجائي من الِله و لا أیأسُ منه: امیدم از خدا قطع نشد و از او ناامید نمی‌شوم.
 لا تصُدّقْ ما تسمعُ من الکاذبِ: آن‌چه از دروغگو می‌شنوی باور نکن.

25125 عیِّن الخطأ:
 اِنْتقََلتَْ هذه الکتبُ مِن هذه الحُجْرَةِ اِلی مکانٍ آخَرَ: این کتاب‌ها را از این اتاق به مکان دیگر انتقال داد.

 إشْترَی والدي جَوّالاً جدیداً لي: پدرم تلفن همراه جدیدی برایم خرید.
 تقَْطعَینَ الخَشَب و ترُسِلینهَ لِلنَّجّارِ: چوب را می‌برُی و آن را برای نجّار می‌فرستی.

رْ قلبي: به راستی که من از تو آمرزش طلب می‌کنم، پس قلبم را نورانی کن.  إنّي أَسْتغَْفِرُکَ فَنوَِّ
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آن‌چه انتظار داریم در پایان این درس بدانید:
 اسلوب شرط را در زبان عربی بشناسید و ارکان اصلی آن را تشخیص دهید و تأثیر ادوات شرط برمعنای جمله را بدانید.

 بتوانید »من« و »ما«ی شرط را در جمله‌ها تشخیص دهید.
یادگیری این موارد به شما یاری می‌دهد تا بتوانید یک متن عربی را به خوبی بفهمید و ترجمه کنید.

فعـل‌هـا
مثــالمعنی مصدرمضارعماضی

پدیدآوردن، به ‌وجود آوردنیحُْدِثُأحدَثَ
الطّائرُ الطناّن یحُدِثُ طنیناً بِسببِ سُرعَةِ حَرکةِ جَناحَیْهِ. = مرغ مگس، به دلیلِ سرعت حرکت بال‌هایش، 

صدایی به وجود می‌آورد.
التمساحُ یَستریحُ علی الشّاطیء. = تمساح، کنار ساحل استراحت می‌کند.آسودن، استراحت‌کردنیَسترَیحُاِسترَاحَ
یعُجِبُني حارِسُ المَرمَی فریقَ السّعادةِ. = دروازه‌بان تیم سعادت مرا شگفت‌زده می‌کند.به شگفت‌آوردنیعُجِبُأعجَبَ
علینا أن نذهبَ قبلَ أنْ تمتلیءَ المَلعَبَةُ مِن المُتفرّجینَ. = ما باید برویم، قبل از این‌که ورزشگاه از تماشاچیان پر شود.پرشدنیَمتلَِیءامتلأ
أتذکَّرُ ذلک. = آن را به یاد می‌آورم.به یادآوردنیَتذَکَّرُتذََکَّرَ
الفریقان تعادَلا. = دو گروه برابر شدند.برابرشدنیَتعَادَلُتعادَلَ

اندیشیدنیَتفَکَّرُتفکَّرَ
تفََکَّروا في الخلقِ و لا تفََکّروا في الخالقِ. = در آفرینش خدا بیندیشید و در مورد آفریننده نیندیشید. )حرف ت 

برای آسانی تلفّظ حذف شده است.(
مَنْ یَتَوَکّلْ علی الِله فهو حَسْبُهُ. = هرکس بر خدا توکل کند، او برایش کافی است.توکل‌کردنیَتوَکَّلُتوََکَّلَ
یثُبِّتُ الُله أقدامَکمُ. = خداوند گام‌هایتان را استوار می‌سازد.استوارکردنیثَُبِّتُثبََّتَ
مالُ أقدامَ مَن یَسیرُ علیها. = شن‌ها پاهای کسی را که بر روی آن راه برود می‌سوزاند.سوزاندنیحْرُقُحَرَقَ تحَْرُقُ الرِّ
یّادُ یَصیدُ طیَراً. = شکارچی پرنده‌ای را شکار می‌کند.شکارکردنیَصیدُصادَ الصَّ

پروازکردنیَطیرُطارَ
و ما مِن دابّةٍ في الأرضِ و لا طائرٍ یطیرُ بِجناحَیهِ إلّ أُممٌ أمْثالُکم. = هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و نه هیچ 

پرنده‌ای که با دوبالش پرواز کند، مگر آنکه گروه‌هایی مثل شما باشند.
السمکُ الطائر یقفِزُ مِن الماء بحرکةٍ من ذَیْله القويّ. = ماهی پرنده با یک حرکت‌دادن دم نیرومندش از آب بیرون می‌پرد.پریدنیَقفِزُقفََزَ

یَنقُْرُنَقَرَ
نوک‌زدن، )معنی امروزی:( 

کلیک‌کردن
نَقّارُ الخَشَب ینقُرُ جِذعَ الشجرة بِمنقارهِ. = دارکوب تنه درخت را با منقارش نوک می‌زند.

أتدري لماذا؟ = آیا می‌دانی چرا؟دانستنیَدريدَری
سیُسجِّلُ هدفاً. = گُلی را ثبت خواهد کرد.ثبت‌کردنیسَُجِّلُسَجَّلَ

اسـم‌هـا
مثــالفارسیعربی
الطّائرُ الطناّن یطیرُ إلی الأعلی و الأسفلِ. = مرغ مگس به بالا و پایین می‌پرد.پایین‌تر، پایین‌ترینأَسْفَل
رأیْتُ حیواناً یمشي علی بطنه. = حیوانی را دیدم که روی شکمش راه می‌رفت.درون، شکمبَطن
ما قبُِلَ هَدَفُ فَریقِنا بسببِ تسََلُّلٍ. = گل تیم ما به دلیل آفساید پذیرفته نشد.آفسایدتسََلُّل
نَقّارُ الخشبِ یَنقُرُ جِذعَ الشّجرةِ بِمنقاره. = دارکوب تنه درخت را با منقارش نوک می‌زند.تنهجِذع
طارَتْ جرادةٌ في البستان. = ملخی در باغ پرواز کرد.ملخجَرادَة

بالجَناح
الطّائرُ الطناّن یحُدِثُ طنیناً بسبب سرعة حرکة جَناحَیْهِ. = مرغ مگس، به دلیلِ سرعت حرکت دوبالش، صدایی به وجود 

می‌آورد.  جَناحَيه = جناحَینِ )دوبال( + ه
یعُجِبُني حارِسُ المرمی لِفریقِ السّعادةِ. = از دروازه‌بان تیم سعادت خوشم می‌آید.دروازه‌بانحارس المرمی

الحَکَمُ ما قبَِلَ الهدفَ. = داور گل را نپذیرفت.داورحَکَم
یعَُدُّ الحوتُ الأزرقُ أکبرَ الکائناتِ الحیّةِ في العالَمِ. = نهنگ آبی بزرگترین موجود زنده در جهان به شمار می‌رود.نهنگحوت
تضََعُ الحیّةُ ذَنَبَها في الرّملِ. = مار دُمش را در شن قرار می‌دهد.مارحَيَّة
غیرَ. = سرعت به مغز کوچک پرنده ضرر نمی‌رساند.مغزدِماغ السّرعةُ لا تضُرُّ دِماغَ الطّیرِ الصَّ

دودةُ الأرضِ = کرم خاکیکرِمدود، دودَة
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مصدرهـا
مضارعماضیمعنیمصدرمضارعماضیمعنیمصدر
فيریَأکلُُأکَلَخوردنالأکْل یَصفِرُصَفَرَسوت‌زدنالصَّ
یَطیرُطارَپروازکردنالطَّیْر/ الطَّیَرانیَبکیبَکی گریستنالبُکاء
یَقْدِرُقدََرَتوانستنالقُدْرَةیَحرُقُحَرَقَسوزاندنالحَرْق
یَقْفِرُقفََزَجهیدنالقَفزةیَحصُدُ حَصَدَدروکردنالحَصاد
یَمُدُّمدَّادامه‌دادنالمَدّیَحصُلُحَصَلَبه دست آوردنالحُصول
وَران یَنقُْرُنَقَرَنوک‌زدنالنَّقریَدورُدارَ چرخیدنالدَّ
یَقِفُوَقفََتوقف‌کردنالوُقوفیَدریدریدانستنالدِرایة
قوط یَهْرُبُهَرَبَفرارکردنالهُروبیَسقُطُ سَقَطَافتادنالسُّ
ید یَصیدُصادَ شکارکردنالصَّ

  گزیدة جملات مفهومـی
هر کس قبل از سخن بیندیشد، از اشتباه درامان می‌ماند.مَن یفُکِّرْ قبلَ الکلامِ یَسلمَْ مِنَ الخطأ.

هر کس قبل از سخن اندیشید )بیندیشد(، اشتباهش کم شد )می‌شود(.مَن فکَّرَ قبلَ الکلامِ قلََّ خطؤهُ.
هرکس در خردسالی‌اش پرسید )بپرسد( در بزرگسالی‌اش پاسخ گفت )می‌گوید(.من سأَلَ في صِغرِهِ أجابَ في کبَِرِهِ.

اگر خوبی کردید )کنید( به خودتان خوبی کردید )می‌کنید(.إن أحسَنتمُ أحسنتمُ لِنفسِکم.

هر چه از خوبی انجام دهید، خدا آن را می‌داند.و ما تفعلوا مِن خیرٍ یَعلمَْهُ الُله.
اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را محکم می‌گرداند.إن تنَصُروا الَله ینصُرْکم و یثَُبِّتْ أقدامَکم.

موا لأنفسِکم مِنْ خیرٍ تجَدوهُ عندَ الِله. آن‌چه از خوبی را برای خودتان از پیش بفرستید، آن را نزد خدا می‌یابید.و ما تقُدِّ
اگر خوبی بکاری، شادی درو می‌کنی.إنْ تزرعْ خیراً تحَصُدْ سُروراً.

هر چه از کارهای نیک انجام دادی )دهی( آن را اندوخته‌ای برای آخرتت یافتی )می‌یابی(.ما فعلتَ مِن الخیراتِ وجَدْتهَا ذخیرةً لِخرتکَِ.
اگر صبر کردی )کنی(، در زندگی‌ات به موفقیت دست یافتی )می‌یابی(.إنْ صبَرتَ حصَلتَ علی النجّاحِ في حیاتکَِ.

هر کس بسیار بکوشد به هدفش می‌رسد.من یحُاولْ کثیراً یَصِلْ إلی هدفهِِ.
اگر پروای خدا را داشته باشید، برای شما نیروی تشخیص حق و باطل قرار می‌دهد.إن تتقوا الَله یجعلْ لکم فرُقاناً.
هر کس بر خدا توکل کند، او برایش کافیست.من یَتَوکّلْ عَلیَ الِله فهو حَسْبُهُ.

در آفرینش بیندیشید و در مورد آفریننده نیندیشید.تفَکَّروا في الخلقِ و لا تفکّروا في الخالقِ.

ما مِن دابّةٍ في الأرضِ و لا طائرٍ یطیرُ بِجناحَیْه إلّ أُمَمٌ أمثالُکم.
هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده‌ای که با بال‌هایش پرواز کند، مگر آنکه آن‌ها 

گروه‌هایی چون شمایند.

  شناخت اسلوب شرط و ارکان آن
ساختــار شرطـــی چـیـست؟

ساختار شرطی در هر زبانی وجود دارد. این ساختار به طور کلی چنین است: کلمهء شرط )ادوات شرط( + جملهء شرط + جملهء نتیجهء شرط. معنی کلی ساختار 
شرطی این است که اتفاق افتادن جملهء نتیجه شرط در گِروِ اتفاق افتادن جملهء شرط است.

کلمهء شرط معمولاً یکی از این چند معنی را دارد: اگر، هرکس، هر چه ...
جملهء شرط و جمله نتیجه شرط هم هر کدام یک جملهء کامل هستند.

ارکان جملة شرطی:
در جملهء شرطی در زبان عربی سه رکن اصلی وجود دارد: ادوات شرط، فعل شرط و جواب شرط

معروف‌ترین ادوات شرط در زبان عربی عبارت‌اند از:
إنْ )اگر(، مَنْ )هر کس(، ما )هر چه(، ...

»إذا« به معنای »هر گاه، اگر« نیز معنای شرط دارد و در این صورت عموماً بر سر فعل ماضی می‌آید. در بین ادوات شرط »إنْ« حرف و بقیه اسم هستند. 
هر کدام از این کلمه‌های شرط می‌توانند بر سر عبارتی بیایند که دو فعل )یا به عبارت بهتر دو جملهء پشت سر هم( دارد. به فعل اول در عربی »فعل شرط« و 

به فعل دوم »جواب شرط« گفته می‌شود. فعل شرط و جواب شرط می‌توانند ماضی یا مضارع باشد.

مثال: مَنْ یفَُکِّرْ قبَْلَ الْکَلامِ یَسْلمَْ مِنَ الخَطأ غالباً.
)هرکس قبل از حرف زدن فکر کند غالباً از اشتباه در امان می‌ماند.( در این جمله »مَنْ« أدات شرط »یفَُکِّر« فعل 

شرط، و »یَسْلمَْ« جواب شرط است. در این جمله فعل شرط و جواب شرط هر دو مضارع هستند.

مثال: إنْ فکَّرتَ قبَلَ الکَلامِ، قلََّ خَطَؤُکَ.
 » )اگر قبل از حرف زدن فکر کنی، اشتباهت کم می‌شود.( در این جمله »إنْ« أدات شرط، »فَکَّرْتَ« فعل شرط، و »قلََّ

جواب شرط است. در این جمله فعل شرط و جواب شرط هر دو ماضی هستند.
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جواب شرط ممکن است یک جملهء اسمیه باشد.

وَ مَن یَتَوَکَّلْ عَلی الِله فَهُوَ حَسْبُهُ. )هر کس به خداوند توکل کند، خداوند او را کافي است.( در این جمله:
 »مَنْ«    أدات شرط/ »یَتَوَکَّلْ«    فعل شرط/ »هُوَ حَسبَهُ«    جواب شرط 

در این جمله فعل شرط مضارع و جواب شرط اسمیه، یک جمله است./ اگر به این جمله دقت کنید متوجه می‌شوید که وقتی جواب شرط، یک جمله اسمیه باشد، بعد از حرف )فَـ( قرار می‌گیرد.

تشخیص جملات شرطــی )اسلوب شرط(:
کافی است ابتدا یکی از چهار کلمهء إنْ، مَنْ، ما، إذا را پیدا کنید.

اگر بعد از هر یک از این کلمه‌ها دو جمله )یا دو فعل( وجود داشت، فعل اول، فعلِ شرط و فعل دوم )یا جمله که بعد از فعل اول آمده است( جواب شرط است.
اگر بعد از هر یک از چهار کلمه، فقط یک فعل یا یک جمله بود، آن جمله شرطی نیست.

گاهی در جمله، بعد از فعل شرط بیش از یک فعل می‌‌بینید. در این صورت به معنی جمله توجه کنید و دقت کنید که کدام فعل در جواب قسمت 
، اَو، اَم( به معنی: )و، سپس، یا، یا( بیاید نمی‌تواند جواب شرط باشد. اوّل جمله می‌آید. به علاوه اگر فعلی بعد از حروفِ )و، ثمَُّ

  تشخیص »من« و »ما«ی شرط:
در دروس قبل با »من« و »ما«ی پرسشی )استفهام( به معنی »چه کسی« و »چه چیزی« آشنا شده‌اید و هم‌چنین گاهی »من« و »ما« را به معنی »کسی که«، »چیزی که« در 
جمله‌ها دیده‌اید و »ما«ی نافیه را نیز که موجب منفی شدن معنای فعل می‌شود، می‌شناسید بنابراین لازم است دقت کنید که آن‌ها را با »من« و »ما«ی شرط اشتباه نگیرید.
در واقع، باید توجه کنید که آیا بعد از »من« و »ما« در جمله، فعل و جواب شرط وجود دارد؟ یعنی بلافاصله بعد از آن‌ها، یک فعل و در ادامهء جمله، یک فعل 

دیگر و یا یک جملهء اسمیه که در جواب قسمت اول جمله آمده است پیدا می‌کنید؟ در این صورت »من« و »ما« از ادوات شرط هستند.

قواعـد تستی  الگوهای  با  آشنایی 

، إنَّ و أَنْ« را با »إنْ« اشتباه نگیرید زیرا این حروف معانی و کاربردهای   1- ادوات شرط را در جمله تشخیص دهید. )اِن، مَن، ما، إذا( و دقت کنید که »أنَّ
دیگری دارند که بعداً می‌خوانیم./ 2- برای تشخیص فعل شرط، کافي است فعلی را که بلافاصله بعد از ادوات شرط می‌آید، انتخاب کنید./ 3- برای 
، اَو، اَم« نباشد( و یا حرف »فَـ« پیدا کنید. در این صورت  تشخیص جواب شرط، در ادامهء جمله یا یک فعل دیگر پیدا کنید )دقت کنید که بعد از »و، ثمَُّ

جملهء بعد از »فـ« جواب شرط است.4- اگر فعل یا جواب شرط، مضارع باشد ظاهر آن در انتهای فعل مانند فعلهای امر تغییر می‌کند.
إنْ تزرعْ في الدنیا تحصدْ في الآخرة = إنْ تزرعوا في الدنیا تحصدوا في الآخرة    به ساکن شدن حروف آخر و یا حذف نون از آخر فعل‌ها توجه کنید.مثـال:

 عیِّن الخطأ عن الکلمات الّتي اشُیر الیها بخطِّ في الجملة التالیة: »مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلیَ الِله وَ یَتَّق الَله فَهُو حَسْبُهُ.«
		 یَتوََکَّلْ: الفعل المضارع الثلاثي المزید  مَن: اسم مِن أدوات الشّرطِ

 یَتّقِ: الفعل المضارع، جواب الشّرط	 حَسْبُ: خبر
 »من« در این جمله از اداوتِ شرط است زیرا بلافاصله پس از آن فعل شرط )یتوکّلْ( و ادامهء جمله نیز جواب شرط وجود دارد. ولی جواب شرط در این عبارت، 
« واقع شده )در این جمله »هو« مبتدا/ »حسبُ« خبر/ ه: مضاف‌الیه است.( فعل »یَتّق« بعد از حرف »و« آمده و نمی‌تواند جواب شرط  َـ جملهء اسمیه‌ای است که بعد از »ف

باشد )هر کس به خداوند توکل کند و تقوای خدا را پیشه کند،    خداوند او را )برای او( کافی است.(، پس گزینهء سوم پاسخ است.

تشخیـص فعل شرط و جواب شرط

 1- بعد از »من« یا »ما« باید یک فعل داشته باشید در غیر این صورت ادوات شرط نیستند./ 2- در ادامهء جمله، وجود یک فعل دیگر و یا یک جمله 
بعد از »فـ« ضروری است./ 3- توجه به معنی جمله ضروری است. )توجه کنید که گاهی به خصوص زمانی‌که فعل و جواب شرط ماضی باشد در ظاهر 

جمله به نظر می‌رسد که جمله دارای اسلوب شرط است ولی اگر به معنای آن دقت کنید چنین نیست.(
مَن دخل في بیتي أَمسِ کانَ صدیقي = کسی که دیروز وارد خانه‌ام شد دوستم بود.مثـال: 

 عیِّن »مَن« لیستْ مِن أدوات الشّرط:
 مَن یسُجِّلْ هدفاً یَذهَبْ إلی النهّائيّ	 مَن یَذهَبُ إلی النهّائي مرةً ثانیة
 مَن یَتفََکَّرْ في خلق الِله یشُاهِدْ قدرةَ اللهِ	 مَن فَکَّرَ قبل الکلامِ قلََّ خَطؤَُهُ

 سؤال گزینه‌ای را می‌خواهد که در آن، »مَنْ« از ادوات شرط نباشد. می‌دانیم »مَنْ« وقتی از ادوات شرط است که بعد از آن یک فعل و یک جواب بیاید و جمله 
بتواند معنی شرطی داشته باشد. این شرایط فقط در گزین ۀ۲ وجود ندارد. »مَنْ« در این جمله اسم پرسشی است. معنی گزینه: »چه کسی برای بار دوم به فينال می‌رود؟« 
بررسی سایر گزینه‌ها: گزینهء 1: »هرکس گل بزند، به فينال می‌رود.« در این گزینه، »مَنْ« از ادوات شرط، یسَُجِّل فعل شرط و یَذْهَبْ جواب شرط است. گزینهء 3: »هرکس 
در آفرینش خداوند تفکّر کند، قدرت خداوند را می‌بیند.« در این گزینه، »مَنْ« از ادوات شرط، یَتَفَکَّرْ فعل شرط و یشُاهِدْ جواب شرط است. گزینهء 4: »هرکس قبل از 
حرف‌زدن فکر کرد )فکر کند(، خطایش کم شد )کم می‌شود(.« در این گزینه، »مَنْ« از ادوات شرط، فَکَّرَ فعل شرط و قلََّ جواب شرط است، پس گزینهء دوم پاسخ است.

تشخیـص »من« و »ما«ی شرط
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قرار گرفتن »إن«، »مَنْ«، »ما« بر سر جملهء عربی موجب تغییراتی در معنای جمله می شود. این کلمات را ادوات شرط می‌نامیم. ادوات شرط معمولاً بر سر جمله‌ای 

می‌آیند که دو فعل دارد. به فعل اول »فعل شرط« و به فعل دوم »جواب شرط« گفته می‌شود.
در این صورت به موارد زیر در ترجمهء جمله توجه کنید:

معنای این کلمات را بدانید:
إنْ = اگرما = هرچهمَن = هرکس

اگر فعل و جواب شرط مضارع باشد، فعل اول معادل مضارع التزامی و فعل دوم معادل مضارع اخباری یا آینده ترجمه می‌شود. 
اگر فعل‌های پس از ادوات شرط ماضی باشند هم می‌توانید فعل شرط را مضارع التزامی و جواب شرط را مضارع اخباری ترجمه کنید. )البته ترجمه این فعل‌ها 

به صورت ماضی هم جایز است.
  هرکس بسیار تلاش کند به هدفش می‌رسد. مَن حاوَلَ کثیراً، وَصَلَ اِلَی هَدَفهِ.  

کلم ۀ»إذا« به‌معنی »هرگاه، اگر« نیز مانند موارد فوق معنای شرط دارد و به همین صورت ترجمه می‌شود.

  هرگاه )اگر( بسیار تلاش کنی به هدفت می‌رسی. مثال: إِذا حاوَلْتَ کثیراً، وَصَلْتَ إلی هَدَفکَِ.  

84484 عیِّن الجملة الّتي فيها المترادف و المتضاد معاً:
مت و لا عوقِبُ الأحمق بمثل السّکوت عنه.	 الغداة نهایة النهّار و بدایة ظلام اللیّل.  لا أسخط الشّیطان بمثل الصَّ

		 تضعُ الحیّة ذَیلهَا في الرّمل و تقف ثمّ یجلس طیرٌ علی ذَنَبِها.  إن تزرعْ خیراً تحصُدْ سُروراً.
84584 عیِّن الخطأ في الترّادف و التضادّ:

مال	 خَلْف: وَراء/ خَلْف ≠ إمام	 یَضُرُّ ≠ ینفعُ/ أذیال: أذناب  یدري: یعلم/ انطلاق ≠ توقُّف 	 الیسار ≠ الیمین/ الیسار: الشِّ
84684 حیح في الجمع: عیِّن الصَّ

 دودة: دیدان/ حیّة: حیّات	 زعنفة: زعانیف/ فم: أفواه	 جِذْع: جُذوع/ سِنّ: سنین	 سَنةَ: أسنان/ عین: عیون
84784 عیِّن الجملة الّتي فيها إسم الجمع أکثر:

 یقُدّر العلماء أنواع الکائنات في بحار العالم بالملایین.	 عندما تحرق الرّمال أقدام من یسیر علیها تضع ذنبها في الرّمل.
 له طریقةٌ غریبةٌ في تنظیف أسنانه و نَقر بقایا الطّعام.	 مَن غلبت شهوته عقلهَ فهو شرّ من البهائم.

84884 عیِّن الخطأ فیما أشیرَ إلیه بخطٍ:
 لهذه الشّجرةِ بذورٌ تحتوي علی مقدار زیوتٍ. مُترادفه: »حَبّ«	 أریدُ الفُستانَ الرّخیص: مُتضادّه. »غالي«

 یستخدمُ المُزارعُ الأشجارَ. مفرده »زارع« و مترادفه »الفلّح«	 قبرُ کوروش یجذبُ سُیّاحاً من دُول العالَمِ: مفرده »سائح«، مفرده »دولة«
84984 حیح: عیِّن الصَّ

موا لأنفسکم تجدوه عند الله: تقدیم کنید	 یعُدّ الحوت الأزرق أکبر الکائنات الحیّة: زنده  و ما تقُدِّ
		 یحُدِثُ طنیناً بسبب سرعة حرکة جناحیه: اتفاق می افتد  تمَُدُّ زعانفه الکبیرة: بال‌ها

85085 عیِّن الخطأ حسبَ التوضیحات:
 الزّقزاق: طائرٌ یسُاعد التّمساح في تنظیف أسنانه.	 الطّائر الطّنان: أصغر طائر یحُدث طنیناً بسبب سرعة حرکة جناحیه.

 المظلةّ: أداة لحفظ الإنسان أمام أشعة الشّمس أو نزول المطر و الثّلج.	 الحَکَم: هو الّذي یحکم في مباراة کرة القدم فقط.
85185 عیِّن الجملة الّتي فيها المتضادّ أکثر:

بِ إلی الفضائِلِ و الابتعادِ عن الرّذائل.  یرُشدُ الآباءُ أولادَهم بالتّقرُّ
 الغداةُ بدایة النهّارِ و نهایة ظلامِ اللیّلِ.

مالِ و إلی الأمامِ و إلی الخَلفِ.  یطیرُ إلی الأعلی و الأسفلِ، إلی الیمینِ و إلی الشِّ
 شبم به روی تو روزست و دیده‌ام به تو روشن/ و إن هجرت سواءٌ عشیّتي و غداتي.

85285 حیح في الترّادف و التضاد: عیِّن الصَّ
مال/ العِداة ≠ العشیّة	 الذَنَب: الإثم/ ابتدأ ≠ انتهی  جناح: زَعنفََة/ یسار ≠ یمین	 الفلاة: الصّحراء/ سَکَتَ ≠ تکلَّمَ	 الیسار: الشِّ

85385 حیح لتکمیل الفراغ: انتخب الصَّ
 هذا الطّائرُ .................. طناّناً لأنّه یحُدِثُ طنیناً بسبب حرکة جناحَیه: سَمّی	 هوَ .................. طائرٍ علی الأرضِ: صغیرُ

بَ .................. حَلَّت به الندّامة: المُجرِّب	 مَن یفُکِّر قبلَ الکلامِ .................. مِن الخَطأَِ: یَسلمَْ  مَن جَرَّ
85485 : عیِّن الخطأ فیما أُشیرَ إلیه بخطٍّ

 یختلفُ السّعرُ حسبَ النوّعیّات. جمعه: »أسعار«/ مترادفه: »قِیمة«
 علینا أن لا نرفعَ أصواتنا فوقَ صوتِ مَن نتکلمّ معه: مفرده: »صوت«/ متضادّه: »خلف«

 ذلک مَتجرُ زمیلي له سراویل أفضلُ. مترادفه: »دکّان«/ مفرده: »سروال«
 السّوار العتیق. جمعه: »أساور«/ متضادّه: »بدیع«
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87087 عیِّن العبارة الّتي لا تنُاسِبُ مَعَ العبارة الّتي أمامَها:
 إن صَبَرتَ حَصَلتَ علی النجّاحِ في حیاتک: گر صبر کنی/ ز غوره حلوا سازی

 ربّنا و لا تحُمّلنا ما لا طاقة لنا: لا یکُلفّ الُله نفساً إلّ وسعها
 حسبي الله و نعم الوکیل: تکیه بر خنجر و سپاه مکن/ جز به ایزد به کس پناه مکن

 فمن عفا و أصلحَ فأجره علی الله: خدا را بر آن بنده بخشایش است/ که خلق از زبانش در آسایش است
87187 عیِّن عبارة تدَُلُّ علی منزلةِ التّعلیم.

 ما تفعلوا مِن خیرٍ یَعلمهُ الُله.	 اطُلبوا العلم مِن المهد إلی اللحّدِ.	 الکتبُ بساتینُ العلماء.	 مَن عَلَّمني علماً‌ فقَد صَیّرني عبداً.
87287 هل تشَعرُ جدّتکََ بألمٍ في رأسها و تأکل أدویتها؟ عیِّن الجواب غیر المناسب.

		 لا، لا تشعرُ بألمٍ ولکن تأکل الأدویة.  لا، لا أشعرُ بألمٍ و لا أکلها.
 نعم، أفکّرُ أنّ في رأسها ألم و علیها أن تأکلها.	 نعم، تشعر بألم و تأکل الأدویة.

  أجب عن الأسئلة حسب هذه العبارة:
»یعیشُ نوعٌ من الحیّات في الفلاة، في منتصف النهّار عندما .........873......... الرّمال أقدام مَن .........874......... علیها .........875......... ذَنَبَها في الرّمل 

لصِید الحیوانات فإذا وقفَ طیرٌ علیها تصیده.«
87387 حیح لتکمیل الفراغ: عیِّن الصَّ

 تشُاهدُ	 تقَذفُ	 تنَقُرُ	 تحَرُقُ
87487 عیِّن ما لا ینُاسب لتکمیل الفراغ؟:

مُ	 یَذهَبُ  یَسیرُ	 یَمشي	 یقَُدِّ
87587 حیح: انتخب الصَّ

 تقَفُ	 تدَري	 تدَفعُ	 تضََعُ

 اِقرأ النَّصِ التّالي ثمَُّ أجِب عَنِ الأسئلةِ:
»مَنْ یَتَفَکَّرْ في خَلْقِ الِله، یشُاهِدْ قدُْرَةَ الِله؛ لِنَّ عَجائبَِ کَثیرةً وُجِدَتْ في المَخلوقاتِ. إنَّ مُشاهَدَةَ هذه المَخلوقاتِ و التَفَکُّرَ فیها مِنَ المواعِظِ القرآنیّةِ. نقْرَأُ في 
القرآنِ الکَریمِ آیاتٍ کثیرةً تتشابَهُ هذا المَضمونَ: )أفَلا یَنظرُونَ إلی الإبِلِ کَیفَ خُلِقَتْ( وَلکنْ عَلینا أن نَتَفَکَّرَ في الخَلقِ و لا في الخالقِِ. لِنَّ الإنسانَ لایَستَطیعُ 

أنْ یَتَفَکَّرَ في الِله و هو قادِرٌ أنْ یَعرِفَهُ عَبرَ مُشاهَدَةِ آیاتهِِ فَقَط.«
87687 : حیحَ حسبَ النصِّّ عیِّن الصَّ

 أحدُ طرقِ معرفةِ الِله معرفةُ مخلوقاتِه.	 إن لم تنَظْرُوا إلی الإبلِ لا تقدروا علی التّفکُّرِ.
 إنّما نستطیعُ أن نتفکَّرَ بمُشاهدةِ قدرةِ الِله.	 ما وُجِدَتْ عجائبُ کثیرةٌ في العالَمِ.

87787 عیِّن ما لا ینُاسِبُ عنِ التّفکّر:
 نشُاهدُ قدرةَ الِله فِي الطّبیعة بالتّفکُّرِ فیها.	 الإنسانُ لا یقدِرُ عَلیَ التّفکُّرِ في مخلوقاتِ الِله.
 المواعظُ القرآنیّةُ تدَعونا إلَی التَّفکُّرِ.	 نَجدُ في القرآنِ کثیراً من الآیاتِ حولَ التّفکُّرِ.

87887 عیِّن الخطأَ:
فنُا قدرةَ الله في الخَلقِ.  مخلوقاتُ الله في الطّبیعةِ آیةٌ من آیاتِ الله.	 المَوْجوداتُ کلُُّها تعَُرِّ
 التفکُّرُ في الخالقِ یرُشدُنا إلی معرفةِ المخلوقِ.	 القرآنُ یَعِظنُا أن نتفکّرَ في مخلوقاتِ الِله.

 اِقرأ النَّصِ التّالي ثمَُّ أجِب عَنِ الأسئلةِ:
سَ الاوُکسجینِ الـمُذابِ في الماءِ کَما تفَعَلُ الأسماکُ، فیقومُ بِصُنعِ مکانٍ کرويٍّ  سِهِ! فهو لا یستطیعُ تنفُّ »عنکبوتُ الماءِ مِن أعجبِ الکائناتِ الحَیَّةِ في عَملیَّةِ تنَفُّ
طحِ حتّی یَحمِلَ حباباتِ  من الموادِّ الّتي تبَنی بها العناکبُ بیتَها، حیثُ لا یَنفُْذُ منه الماءُ. ثمَّ یثَُبِّتهُ بینَ الأغصانِ المائیّةِ بمهارةٍ و سرعةٍ، بعد ذلک یَصعَدُ إلی السَّ
رُ العَملیَّةُ مِئاتِ المرّاتِ حتّی یَمتلئَ بَیتهُ بالهواءِ، فیَدخُلُ فیه بِطریقَةٍ عجیبةٍ و سرعةٍ فائقِةٍ. ثمّ یغُلقَُ  الهواءِ هابِطاً بها بسرعةٍ، فَیَضَعُها في شبکتهِِ، و هکذا تتََکرَّ

ر العملیَّةُ ثانیةً!« البیتُ علیه و یَعیشُ بالهدوءِ و الراحةِ إلی أن یَنتهی الاوُکسجینُ فتَتَکرَّ
87987 )سراسری تجربی 90( حیحَ:� عیِّن الصَّ

 العناکبُ تبَْني بیوتهَا بمُساعدةِ بعضها بعضاً!	 هذا النوّعُ منَ العنکبوتِ لایقدِرُ أن یعیشَ دائماً خارجَ الماءِ!
 الموادُّ الّتي تسَتعملهُا هذه العناکبُ لِبناءِ البَیْتِ یَختلفُ بعضُها عن بعضٍ!	 لاتقدرُ الأسماکُ ـ مثلُ العناکبِ ـ أن تتنفّسَ الاوُکسجینَ المُذابَ في الماءِ!

88088 )سراسری تجربی 90( ما هي فائدةُ حُباباتِ الهواء؟�
سِ. طحِ.	 فيها الاوُکسجینُ المذابُ.	 فیها ما یسُاعدُ العنکبوتَ علی التَّنفُّ  بها یَنزِلُ العنکبوتُ إلی بیَتِه.	 بها یَصعَدُ العنکبوتُ إلی السَّ

88188 )سراسری تجربی 90( لماذا یَجِبُ علی العنکبوتِ أن یَهبطَِ بِسُرعَةٍ بعدَ مَجیئهِِ إلی سطحِ الماءِ؟�
 لفُقدانِ الهواءِ عَلیٰ سطحِ الماءِ!	 حتّی لایموتَ!	 حتّی لایزولَ حبابُ الهواء!	 لبناءِ بیتِه بسرعةٍ!

88288 )سراسری تجربی 90( لماذا یَجبُ عَلیَ العَنکبوتِ أن یَبنيَ بیتَه بصورةٍ لاینفذُ منه الماءُ؟�
سِ! رَ بِناءَ بیتِه ثانیةً!	 لأنّ الماءَ یَهدمُ بَیتهَ و یقلعَُه!	 حتّی لا یَدخُلَ فیه الهواءُ المناسبُ للتَّنفُّ سَ!	 حتّی لا یجُبرَ أن یکُرِّ  لأنّه حینئذٍ لایَقدِرُ أن یَتنفَّ
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88388 رط؟ ايُّ عبارةٍ تشَتملُ علی اسُلوبِ الشَّ
 ما قسََمَ الُله للعبادِ شیئاً أفضلَ من العقلِ.	 إن شکوتُ إلی الطَّیرِ نحُنَ في الوُکَناتِ.

 المُغلقَُ هُوَ ما لیسَ مفتوحاً بل مسدوداً.	 إنّي أعلمُ ما لاتعلمونَ.
88488 عیِّنِ العبارةَ الّتی لیستْ شرطیّةً:

 وجدتَ رائحةَ الوُدِّ إن شَممْتَ رُفاتي.	 إذا فَتِحَ البابُ طارَ الطّائرُ.
 ما رَأینا في هذه الحیاةِ حُبّاً بِلا ملامة.	 مَن اِجتهََدَ في حیاتِهِ نَجَحَ.

88588 عیِّن العبارة الّتي یمُکن أن یوجدَ فيها معنی المضارع:
 لم تنَجَْحْ لأنّها لَمْ تنَظْر في عواقب عملها.	 مَن اِجتهَدَ في مَعاشِ أهله دَخَلَ في رضوانِ الِله.

رْنَ في مُساعدة المساکین.  تزََیَّنَ هذا العالِمُ بالاخلاقِ الحسنةِ.	 النسّاءُ ما قصََّ
88688 عیِّن جواب الشرط جملةً اسمیّةً:

 مَن رأیَ منکم أحداً یدعو إلی التّفرقةِ فهو عمیلُ العدوّ.	 إذا قالَ أحدٌ کلاماً غیرمنطقیّ فَاعلموا أنَّه جاهلٌ.
 مَن قرَأ القرآنَ فاستمعوا له و أنصتوا.	 مَن ساءَ خُلْقُهُ عَذّبَ نفسَهُ.

88788 عیِّن جواب الشرط جملةً اسمیّةً:
 إذا قدّرتَ علی عدوّکَ فاجْعلِ العفوَ عنه شکراً للقدرةِ علیه.	 مَن جاء بالحسنةِ فَلهَُ عشرُ أمثالها.

 إن تدخُلْ بَیتکََ فَسَلِّمْ علی أهلِکَ.	 ما فَعَلْتَ مِن الخیراتِ وجدتهَا ذخیرةلِ خرتِکَ.
88888 حیح في الأفعال في هذه العبارةِ علی التّرتیبِ: »إن تنصروا الَله یَنصُرْکمُ و یثَُبِّتْ أقدامَکمُْ« عیِّن الصَّ

 المضارع الثلاثی المزید ـ جواب الشرط ـ الفعل المزید الثلاثي	 فعل الشرط ـ جواب الشرط ـ الفعل المضارع المزید الثلاثي
 فعل الشرط- الفعل المضارع المُجرّد الثلاثيّ- جواب الشّرط	 المضارع المجرد الثّلاثي ـ الفعل المضارع المفرد المذکر للغائب ـ جواب الشرط

88988 في أيّ عبارةٍ یختلفُ جواب الشرط عن الباقي:
مَعُ حولَها.  إذا وَقفََ طیرٌ علی ذَنَبِ الحیّةِ تصَیدهُ.	 إذا وَقعََ نظرُ الدّلافينِ علی سمکةِ القرشِ تتَجََّ

		 إذا سَألَکَ عبادي عنیّ فَإنّي قرَیبٌ.  إذا مَلکََ الأراذلُ هَلکََ الأفاضِلُ.
89089 عیِّن الخطأ في الکلماتِ المُعَیَّنةَِ علی الترتیب: »إذا أصابَها شيٌ قاطعٌ و قسََمها إلی نصفَیْنِ فَإنَّ هذَیْنِ النصفَیْنِ سینموان«

 فعل الشرط ـ الصفة ـ الاسم للإشارة	 الفعل الماضي ـ المضاف‌إلیه ـ اسم الإشارة للمثنی
 فعل الشّرط ـ المرفوع ـ اسم الإشارة )الجملةِ الاسمیّةُ هی جوابُ الشرط(	 الفعل المزید الثلاثي ـ المعرب ـ اسم الإشارة للمذکر

89189 عیِّن الخطأ في جواب الشّرط:
 مَن اِجتنبَ عن الذّنوبِ فهو فائزٌ في الحیاةِ.	 مَن یَزرَعْ العدوانَ فهُو خاسرٌ في الآخرة.

رَ فَهو خیرٌ له. 		 من یتجنبِّ الشَّ  مَن ساترََ عیبکَ هو عَدوُّکَ
89289 عیِّن فعلَ الشّرطِ وجوابَه علی التَّرتیب: »اِنْ رأیتَ هذا الرجلَ العالمَِ و عَرَفتَهُ تعَْلمَْ أنّه عالمٌ یحُِبُّه الناسُ.

 رأیْتَ ـ تعَْلمَْ	 رأیتَ ـ عَرَفْتَ	 عَرَفْتَ ـ یحُِبُّ	 رأیتَ ـ أنّه عالمٌ )جمله اسمیّه(
89389 عیِّن کلمة »ما« تختلف عن الباقي:

 بِما یطیرُ السّنجابُ حینَ یَقفِزُ من شجرةٍ إلی شجرةٍ.	 ما هو أصغرُ طائرٍ علی الأرضِ.
ه في الضیافةِ. 		 ما سَأل الطّفلُ أُمَّ  ما تفعلوا مِن خیرٍ یَعْلمَْهُ الُله.

89489 عیِّن »مَن« لیست شرطیّة:
بَ المُجَرَّب حَلتّ به الندّامة.	 في منتصفِ النهّار تحرِقُ الرّمالُ أقدامَ مَن یسیرُ علیها مِن شدّة الحَرّ.  مَن جَرَّ

 مَن یحُاوِل کثیراً یَصِلْ إلی أهدافه.	 مَن یتوکَّلْ علی الِله فهو حَسبُهُ.
89589 عیِّن »مَن« الشّرطیة:

 إنَّ رَبَّکَ هُوَ أعلمَُ بمَنْ ضَلَّ عن سبیله.	 مَن غَصِبَ علیکَ فلم یقُلْ فیک شَرّاً فاتخِّذهُ صدیقاً.
 خیرُ إخوانِکم مَنْ أهدی إلیکم عیوبکم.	 شبَّه الُله کلامَ مَن یرفَعُ صوتهَ دون دلیلٍ منطقيّ بصوت الحمار.

89689 رطیة: عیِّن »ما« الشَّ
		 ما مِن دابّة في الأرضِ و لا طائرٍ یطیرُ بجناحیه إلّ أُمَمٌ أمثالکم.  لِمَ تقولونَ ما لاتفعلونَ.

		 أخبِروا أصدقاءکَم بما شاهَدْتمُ في الرّیفِ.  ما تسَْأل تجَِدْ.
89789 عیِّن عبارةً تختلف عن الباقي:

مک.	 ما هو مسؤول تنظیف الغُرَف.  ما هُوَ سببُ تشکیل ظاهرةِ مطر السَّ
		 ما تزَرَعْ في الدّنیا تحصُدْ في الاخرة.  ما المقصودُ من المرافق العامّة.

89889 عیِّن »مَن« یَختلفُ عن المحلّ الإعرابيّ:
 أنظرُْ إلی ما قالَ و لاتنظرُْ إلی مَنْ قالَ.	 لِمَنْ تشْتري هذه الأدویة؟

 مَنْ ذا الّذي أوجَدَ اللیّلَ في الطبیعةِ.	 لا أعتمِدُ علی مَن یَکذِبُ کثیراً.
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89989 عیِّن الخطأ في کلمةِ »من«:
 بینَ مَنْ مُباراة کرة القدم: مِنْ أدوات الشرط مضافٌ‌الیه

 الطالبةُ المسؤولةُ هيَ الّتي تنصَحُ مَن یرمي النفّایاتِ في غیر مکانها بکلامٍ طیّبٍ: المفعول ـ المبنيّ
 مَن طلَبََ العلمِ في الصّغرِ وَصَلَ إلی النجّاح في الکبر: مِن أدوات الشرط ـ المبتدأ
 اِنَّ الَله یحُِبُّ مَن یحُافِظُ علی الصّلاةِ في وقتها: لیسَ مِن أدوات الشرط ـ المفعول

90090 )سراسری 85 با تغییر در صورت سوال( عیِّن ما فیه اَداةُ الشرطِ:�
 مَنْ أجاب عن هذا السؤال.	 لا تعُاشر مَنْ یری السیّئات و لاینکرها.	 مَن عمل صالحاً جزاه الله خیراً.	 یسُاعِدْنا مَن یرانا في هذه الحالة.

90190 )سراسری ریاضی 82 با تغییر( عیِّن العبارة الّتي یمُکن اَن یکونَ لها معنی المضارع:�
		 لم یشُاهدْ الإنسانُ نتیجةَ ظلم الجَبابِرة!  تزَیّنَ الطالب بالاخلاق الحسنة.

 إنْ قرأت الدّروس بدقةّ اِنْتفََعْتَ بها!	 لم تنَجَحْ الّتي لَم تنَظر في عواقب عملها.
90290 عیِّن الجملة الشّرطیّة:

 ما نوع الحیوان الّذي تسَْقُطُ أسنانهُ دائماً.	 ما شاهدتُ أرفع مِن شأن العلماء عند الله.
 ما تکتبوا في دفترکم من المسائل العلمیّة فهو مفید لکم.	 ما نطلبُ منکم هو تسلیمُهم.

90390 عیِّن »مَن« یختلف عن الباقي:
ر في أداء واجباته یَنجَح. 		 مَن لا یقُصِّ  مَن یَکن في طاعة الله یَفُزْ.

 من طرََقَ الباب یَفتح له مَن خَلفَ البابِ.	 مَن شاهَدَ ظاهرة مطرِ السّمک في السّماء تعََجَّب کثیراً.
90490 عیِّن »ما« الشّرطیّة:

 ما استطاع العدوّ أن یحُقّقَ أهدافه.	 مَن یمدح إنساناً بغیر ما فیه فلا تنتظِر منه خیراً.
		 ما تسَألْ من العلوم تزَْدَدْ معلوماتک.  ما رأیتَ هُناک.

90590 عیِّن الخطأ في جواب الشّرط:
 فَمَن یعمل مِن الصّالحات و هو مؤمنٌ فلا کفرانَ لسَعیه: هو مؤمن

 مَن یَعملْ سوءاً أو یظلم نفسه ثمّ یستغفر الله یَجد الله غفوراً رحیماً: یجد
 مَن یوُاصل أعماله الحسنة و لا یَحزُنْ من أقوال الآخرینَ یعُْطِهِ الله أجره: یعط

 إن یقع الشّک في قلبکَ فدافِع عن نفسکَ: جمله دافع ...
90690 حیح في التّوضیحات: مَن کَسَرَ إنساناً أو اسْتَهْزَأَ أو عابَ ما فیه مثلهُ فعلیه جبرانهُ. عیِّن الصَّ

 مَن: اسم الاستفهام/ إنساناً: مفعول	 کَسَرَ: فعل الشّرط/ عابَ: جواب الشّرط
 مَن: اسم الاستفهام/ استهزیء: جواب الشّرط	 ما: مفعول/ فَعَلیْه جبرانه: جواب الشّرط

90790 عیِّن المناسب لتکمیل الفراغات: ».................. زَرعتم السیّئة حَصَدتم الشّرّ و .................. ینسَ الله في أموره لا یَتَقدّم فیها و .................. تطلُبْ من الله 
تجَدهُ حتماً«

 مَن، مَن، ما	 إن، مَن، ما	 إذا، ما، مَن	 أن، ما، مَن
90890 عیِّن عبارة »ما« یختلف عن الباقي:

 ما تشُاهد في هذه الحیاة فهو مخلوقُ الله.	 ما أظنُّ أنّ صدیقي تذَکّرني بعد سنواتٍ.
 قلُ: ما تخُفوا في صدورکم أو تبُدوه یعلمه الله.	 ما تصَنعَ من خیرٍ تجدْ ثوابه.

90990 عیِّن »مَن« لیس الشّرطیّة:
 مَن یَکذب دائما و لا یَصدق مَن یجُالسه فلا تقتربْ منه.	 فَمَن یَعمَل مثقال ذرّة خیراً یَرَه.
بْ نفسه یَنتفع بالعقل.  مَن یطُع الله و رسوله یدُخله جناّتٍ تجري مِن تحتها الأنهارُ.	 مَن یهُذِّ

مراحل پاسخگویی به سؤال‌های ترجمه را به یاد داشته باشید:

1ـ یافتن موارد کلیدی/ 2ـ ردّ گزینه‌ها براساس موارد کلیدی )حداقل 2 گزینه(/ 3ـ مقایسهء گزینه‌های باقی‌مانده با صورت سؤال

ترجمــه‌هــای تک عبارتــــی:
عیِّن الأصَحَّ و الأدََقَّ في التّرجَمَةِ للِأسَئلة التّالیةِ:

91091 »إن تنَاوَلْتَ طعَامَکَ تقَْدِرْ أن تسَتْرِیحَ علی الشّاطِیء.«
 اگر غذا می‌خوردی می‌توانستی در این ساحل استراحت کنی.	 چنان‌چه غذایش را بخورد می‌تواند به ساحل روانه بشود.
 اگر غذایت را بخوری می‌توانی در ساحل استراحت کنی.	 هرگاه بتوانی غذایت را بخوری در ساحل آرامش می‌یابی.

91191 »إنَّ هذَینِ النصّفَین ینموانِ لیِکون کلُُّ واحدٍ مِنهما دودةً کاملةً.«
 همانا این‌ها دو نیمه‌اند که رشد می‌کنند و هر یک کرم کاملی می‌شود.	 این دو نیمه رشد می‌کنند تا هر یک از آن‌ها کرم کاملی باشد.
 این دو نیمه رشد می‌کنند تا هر یک کاملاً کرم دیگری شوند.	 این‌ها دو نیمه‌اند که رشد کرده تا هر یک کرم کاملی شوند.
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92492 أُلِّفَ في هذه السّنة أکثر مِن مأتيَ کتابٍ و لهِذه الکتب آراء بدیعة في میادین العلوم و الفنون کانَ یطُْرَحُ بعضُها لأوّل مرّة.
 امسال بیش از دویست کتاب نگاشته‌شد و این کتاب‌ها دارای نظریات جدیدی در زمینه‌های دانش‌ها و هنرهاست بعضی از آن‌ها برای اولین بار مطرح می‌شد.

 در این سال بالغ بر یکصد کتاب نوشته‌شد و این کتاب‌ها در مورد علم و هنر نظریات جدیدی دارند که بعضی‌شان برای بار اول مطرح می‌گردید.
 بالغ بر دویست کتاب امسال نوشته‌شد و همه کتاب‌ها دارای نظریات شگفتی در زمینه‌های علوم و هنرها دارند و برخی از آن‌ها یک بار مطرح شده‌بودند.

 در این سال‌ها بیش از دویست کتاب نوشتند و برای کتاب‌ها نظریاتی در زمینه دانش‌ها و هنرهاست و برخی از آن‌ها برای اولین بار مطرح می‌شد.
92592 مَت بیوتُ الناّس و أسواقهُم ثمّ صَنعَ الأهالي بیوتاً مِن جدیدٍ أو صَلحّوا البیوت المخرّبة. حَدَثَ في السّنة الماضیة زلزالٌ و هُدِّ

 در سال گذشته زلزله‌ای رخ داد و خانه‌های مردم و بازارهایشان ویران شد سپس اهالی دوباره خانه‌هایی را ساختند یا خانه‌های خراب را تعمیر کردند.
 زلزله‌ای سال‌های قبل پیش آمد و خانه‌های مردم و بازارهایشان خراب شد سپس مردم دوباره خانه‌هایشان را ساختند یا خانه‌های ویران را درست‌ کردند.
 در سال گذشته زلزله‌ای روی داد و خانه‌های مردم و بازارهایشان را ویران کرد سپس اهالی خانه‌ها را برای بار دوم ساختند یا خانه خراب را تعمیر کردند.

 سال پیش زلزله‌ای پدید آمد و خانه‌های مردم و بازارشان را ویران کرد بعد اهالی مجدداً خانه‌هایی را می‌سازند یا خانه‌های ویران شده را درست می‌کنند.
92692 إن تنَظرُوا إلی الکائنات حولکم بدقةّ تدُرکوا أنّ الَله خَلقَهم لاستفادة البشرِ فَتَفَکّروا في الخَلق و لا تفَکّروا في الخالقِ.

 اگر به موجودات پیرامون خود نگاه کنید می‌فهمیدکه پروردگار برای استفاده انسان آفریده‌است بنابراین در مورد خلقت فکر کنید و در مورد خالق فکر نکنید.

 اگر به دقت موجودات پیرامون خود را ببینید متوجه می‌شدید که آن‌ها برای استفاده انسان آفریده شده‌اند پس در مورد آفریدگار می‌اندیشیدید و در مورد خالق نمی‌اندیشید.

 اگر با دقت به موجودات اطراف خود بنگرید متوجه می‌شوید که خداوند آن‌ها را برای استفاده انسان خلق کرد پس در مورد خالق فکر کنید و در مورد آفرینش نیندیشید.

 اگر به موجودات پیرامون خودتان بادقت بنگرید می فهمید که خداوند آن‌ها را برای استفاده بشر آفرید پس در آفرینش بیندیشید و در مورد آفریدگار نیندیشید.

ترجمــه‌هــای چــند عبارتــــی:
92792 حیح: عیِّن الصَّ

 تعَادَلَ الفریقانِ قبل اسُبوعَیْنِ: دوتیم پیش از دو هفته با یکدیگر مسابقه دادند.
 إنْ جاء هذا المُهاجمُ یسَُجِّلْ هدفاً: اگر این مهاجم بیاید یک گل می‌زند.

 من ذهبَ إلی المَلْعَبِ تمُْکِنْ لهُ مُشاهَدَةُ المُباراةِ: چه کسی به ورزشگاه رفته بود تا دیدن مسابقات برایش ممکن شود؟
ةً ثانیةً: شما دو تا قوی هستید پس برای بار دوم مساوی می‌شوید.  کلِاکما قوَیّانِ، فَتعَادَلْتمُا مَرَّ

92892 )انسانی، 85( حیح:� عیِّن الصَّ
 إنْ کنتم في الصراط المستقیم یَهْدِکم الله في حیاتکم: اگر به راه مستقیم باشید خداوند در زندگی‌تان شما را هدایت می‌کند!

 مِن أین أعرف ماذا قصدک!: از کجا بدانم که منظور تو چه خواهد بود!
 إنَّ التأمّل في القرآن یغیّر اسُلوبَنا في الحیاة: با دقت‌کردن در قرآن روش ما در زندگی دگرگون می‌شود.

 کنُْ صادقاً و لا تخلف وعدک فتتخلصّ من الخطایا: در وعده‌ات صادق بودی و تخلف نمی‌کردی در نتیجه از خطاها رهایی خواهی یافت!
92992 حیح: عیِّن الصَّ

 أعلمُ أنّ مَن لیس له صدیقٌ هو غریبٌ: می‌دانیم که هرکس دوستی ندارد غریب است.
 الصّدیقُ الصّدوقُ و الوفیّ یعُِیننُا علی البرّ و الإحسان: دوست صمیمی و باوفا ما را بر نیکی و خوبی یاری می‌دهد.

 فَعلینا أن نَتّخذَ آلاف صدیقٍ لأنّ الألفَ قلیلٌ: ما باید هزاران دوست بگیریم زیرا هزار )تا( کم است.
 فَتِّشوا عن هؤلاء الأصدقاء و آثِروهم علی أنفسکم: این دوستان را بجویید و بر خودتان ترجیح دهید.

93093 عَیّن الخطأ: 
 یعُدُّ الحوتُ أکبَر الکائناتِ الحیّة فی العالَم: نهنگ را بزرگ‌ترین موجود در جهان به‌شمار می‌آورند.

رُ العلماءُ أنواعَ الکائناتِ في بحارِ العالَمِ بالملائینَ: دانشمندان انواع موجودات را در دریاهای دنیا، میلیون‌ها برآورد می‌کنند.  یقُدِّ
 مَن سألَ فی صغره أجابَ فی کبِرَه: هر کس در خردسالی‌اش بپرسد در بزرگ‌سالی‌اش پاسخ می‌دهد

 إنّه یحُدِثُ طنیناً بسببِ سرعة حرکة جناحیه: به‌دلیل سرعت حرکت بال‌هایش صدایی پدید می‌آورد.
93193 عیِّن الخطأ:

 أنا أجِبتُ دعوة من هو أکرم منیّ: من به دعوت کسی که از من گرامی‌تر است، پاسخ دادم. 
 إن تنَصُْروا الله ینصُرکم و یثَُبِّت أقدامَکم: اگر خدا را یاری کنید یاریتان می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌گرداند.

 مَن ترََک الحَسدَ زادَت محبّتهُ عند الناّس: هرکس حسادت را ترک کند محبتش را نزد مردم زیاد می‌کند.
مَ الطُّلاب المُجدّینَ فی دراساتهم العلمیّة: پیشرفت دانش‌آموزان تلاشگر در پژوهش‌های علمی‌شان مرا شگفت‌زده می‌کند.  یحُیّرُنی تقَدُّ
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پاسخنامه

تا 847  823 ال  از سـؤ

82382 4 سؤال، گزینه‌ای را می‌خواهد که در آن، اسم فاعل و اسم مکان به صورت 
هم زمان وجود نداشته باشد. در گزینهء ۴، اسم مکان )معابِد که جمع مَعْبدَ( وجود دارد، ولی اسم 
فاعل وجود ندارد. معنی جمله: »در هند معبدهای مشهوری یافت شد.«/ بررسی سایر گزینه‌ها:  
۱. »کارگران و کارمندان در روز جمعه در منازل استراحت می‌کنند.« العُمّال جمع عامِل است 
که اسم فاعل است و المنازلِ هم جمع مَنزِل است که اسم مکان است.«: ۲. ما برای زیارت 
زایران مرقد امام رضا )7( آماده‌ایم.« جاهزون جمع جاهِز است که اسم فاعل است و مَرقدَ 
هم اسم مکان است.« ۳. مسلمانان مسجدهایی را در بیشتر سرزمین‌ها بنا می‌کنند.« المُسلِمون 

جمعُ المُسلِم است که اسم فاعل است و مَساجِد هم جمع مَسْجِد است که اسم مکان است.
82482 2 سؤال، اشتباه دربار هءکلمات جمله را می‌خواهد. اشتباه در گزینهء ۲ است. 

ون مضارع از باب تفعیل است نه باب تفعّل. معنی جمله: »محققان تأکید می‌کنند که این  یؤکَُدِّ
حیوانات می‌توانند با استفاده از صداهایی معیّن حرف بزنند.«

82582 فعل  نادرست:  گزینه‌های  بررسی  فعل/  صیغهء  و  معنی  مواردکلیدی:   1
هَجَرَتنْي )هَجَرَتْ + نـ + ي( ماضی برای مفرد مؤنثّ غایب است. چون فاعل این فعل 
صَدیقاتي، به معنی دوستانم است، باید در فارسی برای سوم شخص جمع ترجمه شود. 
ضمیر »ي« که همراه با نون وقایه آمده است هم باید ترجمه شود. به این ترتیب، هَجَرَتني 
صدیقاتي یعنی »دوستانم مرا ترک کردند« این معنی فقط در گزینهء ۱ وجود دارد. علاوه بر 
این، در سایر گزینه‌ها اشکالات دیگری هم هست. »برخلاف آنچه دشمنانم می‌خواهند« و 
»مهاجرت نمی‌کنی« در گزینهء ۲، ترجمهء کلی جمله برای سوم شخص مفرد در گزینهء ۲ و 

»مانند دشمنانم« و »نباید مرا ترک کنی« در گزینهء ۴ غلط هستند. 
82682 2 موارد کلیدی: معنی صدیق و صدوق، ترجمهء ضمیرها/ بررسی گزینه‌های 

نادرست: الصّدوق اسم مبالغه است و معنی آن »راستگو« است. معنی صدیق را هم که 
می‌دانیم: »دوست«. الصدیق الصّدوق یعنی »دوستِ راستگو « این معنی فقط در گزینهء ۲ 
هست. علاوه بر این، ضمیر »کَ« که به فعل نَصَحَکَ متصل است باید ترجمه شده باشد؛ 
نَصَحَکَ یعنی »تو را نصیحت کرد« البته در این جمله می‌توانیم آن را به صورت »تو را 

نصیحت می‌کند« هم معنی کنیم؛ این معنی هم فقط در گزینهء ۲ وجود دارد. 
82782 2 موارد کلیدی: معنی اصطلاح، معنی فعل أشَحَنَ، زمان فعل/ بررسی 

گزینه‌های نادرست: اصطلاح أنتَ علیََ الحَقِّ یعنی »حق با توست« یا »حق داری«. بنابراین 
گزینه‌های 1 و 3 نادرست‌اند. با مقایسهء دو گزینهء دیگر داریم: »باید تلفن همراهم را شارژ 
کنم« )گزینهء 2( و »واجب بود تلفنم را پاسخ دهم« )گزینهء ۴(. اولاً أن أشحَنَ یعنی »که شارژ 
کنم « و ثانیاً زمان جمله مضارع التزامی است نه ماضی، پس گزینهء صحیح گزینهء ۲ است. 

82882 3 نکات کلیدی: مفرد و جمع، معنی و صیغهء فعل./ بررسی گزینه‌های 
نادرست: طالباً مفرد به کار رفته است؛ یعنی »دانش‌آموز «. که در همهء گزینه‌ها به صورت 
مفرد ترجمه شده است. فعل إحترَِم امر برای مفرد مذکر مخاطب است؛ یعنی »احترام 
لمُّ یعنی »یاد می‌گیرد« نه »می‌داند«، پس  بگذار«. )رد گزینهء 4( فعل یَتَعَلَّمُ و مصدر آن، التعََّ
لمُّ به معنی یادگیری است که در گزینهء 4 یاد دادن ترجمه  گزینهء ۱ و 2 هم غلط است و التعََّ

شده است. تنها گزینهء باقی مانده گزینهء 3 است.
82982 کلمهء  نادرست:  گزینه‌های  بررسی  مفعول/  اسم  معنی  کلیدی:  نکات   2

ممزوجَةً اسم مفعول است و معنی آن »در آمیخته« است. این کلمه فقط در گزینهء ۲ درست 
معنی شده است. دقت کنید. »آمیختگی« در گزینهء ۴ در فارسی مصدر است نه صفت، ولی 

ممزوجَةً صفت است و باید به صورت صفت معنی شود.
83083 4 نکات کلیدی: مفرد و جمع، معنی فعل، نقش فاعل و مفعول/ بررسی گزینه‌های 

نادرست: در جملهء هَجَرَني احَبَّتي باید دقت کنیم که اولاً هَجَرَ یعنی »ترک کرد« ضمیر »ي« که 
همراه با نون وقایه آمده است مفعول آن است. أَحِبَّة هم جمع است و ضمیر »ي« مضاف‌الیه آن 
است؛ یعنی »دوستانم« یا »یارانم«. این کلمه فاعل فعل هَجَرَني است. به این ترتیب معنی این جمله 
چنین است: »دوستانم مرا ترک کردند.« این معنی فقط در گزینهء ۴ وجود دارد. علاوه بر این، نحُْتُ 
یعنی »شیون کردم« )رد گزینهء ۱( و »شَکوَتُ إلی«  یعنی )به ... شکایت بردم( )رد گزینه‌های1 و 3(

83183 2 نکات کلیدی: معنی و زمان فعل، جار و مجرور، ترجمهء فاعل و مفعول./ 
بررسی گزینه‌های نادرست: یمضی فعل مضارع است به معنی »می‌گذرد« پس گزینه‌های 1 و 3 
غلط هستند. هم‌چنین، أری فعل مضارع است به معنی »می‌بینم« )رد گزینهء ۱(. في بُعدِکَ 
یعنی »در دوری تو«. أری في بعُدِکَ عذاباً شدیداً یعنی »در دوری تو عذاب شدیدی می‌بینم 
«. این معنی فقط در گزینهء ۲ وجود دارد. علاوه بر این، لا تأتی مضارع منفی است، یعنی 

»نمی‌آیی« )رد گزینه‌های 1 و 4(، پس تنها گزینهء بدون غلط گزینهء ۲ است. 
83283 4 نکات کلیدی: معنی اصطلاحی »لاخَیر في«، دقت به صفت، معنی کلمات، 

نقش فاعل و مفعول/ بررسی گزینه‌های نادرست: لاخَیر في یعنی »هیچ خیری نیست در ...« یا 
»خیری نیست در ...«. این معنی فقط در گزینه‌های 2 و 4 وجود دارد. علاوه بر این: مُصادَقةَ 
یعنی »دوستی کردن«. این کلمه مصدر است و نباید به صورت فعل ترجمه شود، پس گزین ۀ
۱ هم غلط است و معنایی به جز »دوستی« برای آن نادرست است )رد گزینه‌های 2 و 3(. 
اب به صورت »نادانِ دروغگو« معنی شده که غلط است  هم‌چنین در گزینهء ۲ الأحمقِ و الکذَّ
و در نهایت این‌که یبَُعَِّد انکَِ عَن أصدِقائکَِ یعنی »تو را از دوستانت دور می‌کنند« این معنی 

فقط در گزینهء ۴ هست. می‌بینیم که فقط گزینهء ۴ بی‌غلط است. 

83383 2 نکات کلیدی: اشاره و اسم بعد از آن، زمان فعل، زمان فعل، مفرد و جمع، 
معرفه و نکره، ضمیر/ بررسی گزینه‌های نادرست: هذا الشاعر یعنی »این شاعر« )ردّ گزین ۀ۱(؛ قد 
أنشد ماضی نقلی است، یعنی »سروده است« )ردّ گزینه‌های ۱ و 3(؛ مجلس مفرد و معرفه است 
و صفتی ندارد )ردّ گزینه‌های ۱ و 3 و 4(؛ لیِقرأها یعنی »تا آن‌ها را بخواند« که ضمیر »آن‌ها« 
در آن به »ابیات « برمی‌گردد که جمع است )رد گزینه‌های ۱ و 3 و ۴(. به این ترتیب، تنها 

گزینهء بی‌غلط گزینهء ۲ است.
83483 2 نکات کلیدی: نوع و زمان فعل، مفرد و جمع/ بررسی گزینه‌های نادرست: 

لا یجُرِّبُ فعل مضارع منفی است، یعنی »نمی‌آزماید«. لا یندمُ هم مضارع منفی است و 
معنی آن »پشیمان نمی‌شود« است، پس گزینهء ۱ که آن‌ها را ماضی نقلی ترجمه کرده 
است نادرست است. هم‌چنین کلمه مُجَرَّب مفرد است، یعنی »آزموده« یا »تجربه‌شده«؛ پس 
»تجربه‌شده‌ها« در گزینهء ۱، »با تجربه‌ها« در گزینهء 3 و »تجربه‌ها« در گزینهء ۴ غلط‌اند. به 

این ترتیب، تنها گزینهء بی‌غلط گزینهء ۲ است. 
83583 2 نکات کلیدی: زمان فعل کانَ یذهبونَ: می‌رفتند )ماضی استمراری(/ أکثر 

المناطق: بیشتر مناطق/ بررسی سایر گزینه‌ها: 1. أکثر المناطق: بیشتر مناطق/ کانَ یذهبونَ: 
می‌رفتند )ماضی استمراری( 3. کانَ یذهبونَ: می‌رفتند )ماضی استمراری( 4. کانَ یذهبونَ: 

می‌رفتند )ماضی استمراری(
83683 1 نکات کلیدی: زمان فعل، ترکیب اضافی و وصفی و ضمیر، ما سَمَحَت: 

اجازه نداد/ أمّ صدیقي: مادر دوستم/ لولدها الصّغیر: به فرزند کوچکش/ الزّقاق: کوچه/ کانت 
تخَافُ: می‌ترسید/ بررسی سایرگزینه‌ها: 2. أمّ صدیقي: مادر دوستم/ ما سَمَحَت: اجازه نداد 
)ماضی(/ أسرار: جمع است 3. الزّقاقِ: کوچه/ کانت تخَافُ: می‌ترسید )ماضی استمراری( 4. 

لولدها الصّغیر: به فرزند کوچکش/ الزّقاقِ: کوچه
83783 4 نکات کلیدی: زمان فعل، ترکیب اضافی و جملهء شرطی، إحديٰ الطرُّق یکی 

از راه‌های/ قیل: گفته شد/ بررسی گزینه‌های نادرست: 1. قیل: گفته شد )فعل مجهول( 2. معرفة 
الإنسان بنفسه: شناخت انسان از خودش/ قیل: گفته شد )فعل مجهول ماضی است( 3. إحديٰ 
ق یکی از راه‌های/ من عرف نفسه: هر کس خود را )نفس »مفعول« است( در جمله‌های شرطی  الطرُّ
که دارای فعل ماضی هستند، جایز است فعل ماضی را به صورت ماضی یا مضارع ترجمه کرد.

83883 1 نکات کلیدی: اسم اشاره، زمان فعل: معلوم و مجهول هؤلاء التلمّیذات: 
این دانش‌آموزان/ سوف یَشْعرنَ: احساس خواهند کرد./ بررسی گزینه‌های نادرست: 2. هؤلاء 
التلمّیذات: این دانش‌آموزان )اگر اسم بعد از اسم اشاره »الـ« داشته باشد، اسم اشاره به 
صورت مفرد ترجمه می‌شود( 3. یشاهدن: ببینند، می‌بینند )فعل معلوم است نه مجهول(/ 
ضمیر »هنّ« در امتحانات هنّ ترجمه نشده است 4. هؤلاء التّلمیذات: این دانش‌آموزان/ 
یشاهدن: ببینند، می‌بینند )فعل معلوم است نه مجهول(/سوف یَشعرنَ: احساس خواهند کرد.

83983 2 نکات کلیدی: زمان فعل، ضمیر، مفرد و جمع ما أنشد: نسرایید )ماضی 
ساده(/ قرأها: آن را خواند )ضمیر »ها« مفعول است(/ بررسی گزینه‌های نادرست: 1. ما أنشد: 
نسرایید )ماضی ساده است نه استمراری(/ قرأها: آن را خواند )ضمیر »ها« مفعول است(/ لفظ 
»هم« زائد است 3. الملوک: پادشاهان/ أنشد: سرود؛ قرأ: خواند )ماضی‌اند( که به صورت مضارع 

اخباری معنی شده است. 4. علم مفرد است/ قرأها: آن را خواند )ضمیر »ها« مفعول است(
84084 گزینه‌های  بررسی  ضمیر/  ترجمهء  فعل،  زمان  و  نوع  کلیدی:  نکات   3

نادرست: در گزینهء ۱، فعل یصُنعَ مجهول است و باید »درست می‌شود« معنی شود؛ پس 
»درست می‌کند« باعث نادرستی این گزینه است. در گزینهء ۲، فعل مَضی ماضی است، یعنی 
»گذشت«. پس »می‌گذرد« باعث نادرستی این گزینه است. در گزینهء ۴، ضمیر »ه« در لسانه 

ترجمه نشد است. پس تنها گزینه‌ای که غلط ندارد گزینهء 3 است. 
84184 1 نکات کلیدی: زمان فعل، ضمیر 1. لا تقتَربْ مِن الأعمال السّیئة و ابتَعدْ عن 

المُنکَر: به کارهای بد نزدیک نشو و از کار زشت دور شو./ بررسی گزینه‌های نادرست: 2. لا 
تحصلوُنَ: دست نمی‌یابید 3. ذنوبي: گناهانم 4. الحیاة: زندگی )ضمیر ندارد(

84284 1  نکتۀکلیدی: معنی اسم مبالغه/ بررسی گزینۀ نادرست: نظاََّرَة اسم یک 
وسیله است، نظاَّرة یعنی »عینک« بنابراین گزینهء ۱ خطا دارد. ترجمهء درست عبارت: »آیا این 

عینک را روی صندلی رها می‌کنی؟«
84384 2 تعََلمّنا: آموختیم، یادگرفتیم

پاسـخ‌نامه درس 3 عربــی یازدهـم

84484 4 ذیل )دُم( = ذَنَب/ یقفُ )می‌ایستد( ≠ یجلسُ )می‌نشیند(/ بررسی سایر 
مت )سکوت‌کردن( = السّکوت؛‌ متضاد وجود ندارد. 2. اللیّل )شب( ≠ النهّار/  گزینه‌ها: 1. الصَّ
بدایة )آغاز( ≠ نهایة؛ مترادف وجود ندارد. 3. تزرع )می‌کارد( ≠ تحصُد؛ مترادف وجود ندارد.

84584 3 خلف )پشت( = وراء/ خلف ≠ إمام )پیشوا(؛ خلف با أمام متضاد است 
نه با إمام.

84684 1 بررسی سایر گزینه‌ها: 2. جمع زعنفة )بالۀ ماهی( زعانفِ است نه زعانیف 
3. جمع سِنّ )دندان( أسنان است نه سنین. 4. جمع سَنةَ )سال( سنین است نه أسنان.

84784 1 العلماء )دانشمندان(، أنواع )انواع(، الکائنات )موجودات(، بحار )دریاها(، 
أسنان   .3 )پاها(  أقدام  )شن‌ها(،  الرّمال   .2 گزینه‌ها:  سایر  در  جمع‌ها  )میلیون‌ها(  الملایین 

)دندان‌ها(، بقایا )بقایا( 4. البهائم )چهارپایان(
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84884 3 مُزارع )کشاورز( مفرد است.
84984 2 بررسی سایر گزینه‌ها: 1. تقُدّموا: از پیش بفرستید 2. زعانف: باله‌ها 3. 

یحدثُ: پدید می‌آورد
85085 4 داور )الحَکم(کسی است فقط در فوتبال داوری می‌کند؛ لفظ »فقط« 

تمساح در  به  پرنده‌ای است که  )الزّقزاق(:  باران  مرغ  معنی سایر گزینه‌ها:  اشتباه است. 
تمیزکردن دندان‌هایش کمک می‌کند. مرغ مگس )الطّائر الطّنان(: کوچک‌ترین پرنده‌ای که 
به دلیل سرعت حرکت بال‌هایش صدایی تولید می‌کند. چتر )المظلةّ(: وسیله‌ای است برای 

محافظت از انسان در برابر اشع ۀخورشید یا بارش باران و برف.
85185 3 این گزینه سه جفت اسم متضاد دارد ولی سایر گزینه‌ها دو جفت. الأعلی 

مال )چپ(؛ الأمام )روبه‌رو( ≠ الخَلف اسم‌های متضاد در  )بالاتر( ≠ الأسفل؛ الیمین )راست( ≠ الشِّ
سایر گزینه‌ها: 1. التّقرُّب )نزدیک‌شدن( ≠ الابتعاد )دورشدن(؛ الفضائل )خوبی‌ها( ≠ الرّذائل 2. 

بدایة )آغاز( ≠ نهایة؛ اللیّلِ )شب( ≠ النهّارِ 4. شب ≠ روز؛ عشیّتي )شامگاه( ≠ غداتي
85285 2 بررسی سایر گزینه‌ها: 1. جناح )بال( و زَعنفََة )باله( مترادف نیستند. 3. 

الغداة )صبحگاه( ≠ العشیّة 4. الذَنَب )دُم( = الذَیل؛ این کلمه را با ذَنْب )گناه( = إثم اشتباه نگیرید.
85385 4 هر کس قبل از سخن‌گفتن فکر کند )کرد( از خطا در امان می‌ماند 

)مانْد(./ بررسی سایر گزینه‌ها: 1. این پرنده طناّن نامیده ‌شده )سُمّي فعل مجهول( زیرا به 
دلیل حرکت بال‌هایش صدایی ایجاد می‌کند. )سَمّی: نامید( 2. او کوچک‌ترین )أصغر، اسم 
تفضیل( پرنده روی زمین است. )صغیر: کوچک( 3. هر کس آزموده‌ای )مُجرَّب، اسم مفعول( 

را بیازماید پشیمانی به او روی می‌آورد. )مجرِّب: آزماینده(
85485 2 فوق )بالای( ≠ تحت
85585 4 أن ینتهی: که به پایان برسد، که تمام شود
85685 1 أنکر )زشت‌تر، زشت‌ترین(: أقبَح
85785 1 در این گزینه، غداً )فردا( با لمْ یرجعْ )بازنگشت( که ماضی منفی است متناسب 

نیست. ترجمۀ سایر گزینه‌ها: ۱. کسی که می‌خواهد قوی‌ترینِ مردم باشد باید به خداوند توکل کند 
)فلیتوکّل(. ۲. بهترینِ برادران شما کسی است که عیب‌هایتان را به شما هدیه کند )أهدی(. ۳. سنجاب 

پرنده وقتی از درختی به درخت دیگر می‌جهد با لایۀ خاصی )غشاءٍ خاصٍّ( پرواز می‌کند.
85885 2 تدری )می‌دانی( با تعلم مترادف است نه با تعمل )انجام می‌دهی(.
85985 4 حَسب: کافی، بس
86086 3 مرّات: اسم جمع است اما در این عبارت متضاد نداریم./ بررسی سایر 

گزینه‌ها: 1. سنتیمتراتٍ اسم جمع/ ‌الأعلی و الأسفلِ متضاد 2. بقایا اسم جمع/ ‌یدخل و یخرج 
متضاد 4. أنفس جمع/ ‌أحسنتم و أسأتم متضاد

86186 2 بررسی سایر گزینه‌ها: 1. امتلأتْ: پر شد 3. لا أدری: نمی‌فهمم 4. یعُجِبکَ 
خوشت می‌آید، تو را به تعجب وا می‌دارد

86286 3 بررسی سایر گزینه‌ها: 1. الفرقان: نیروی تشخیص حق از باطل 2. السّوار 
العتیق: دستبند کهنه 4. کمشکاة‌: ‌مانند چراغدانی

86386 2 بررسی سایر گزینه‌ها: 1. القاطع : بُرّنده، تیز 3. در این عبارت 4 اسم جمع 
است )علماء، أنواع، حشرات، ملایین( 4. دماغ: مغز

86486 3 قفزة: پرش
86586 2 الحیّة: حیوانٌ یمشي علی بطنه. )مار حیوانی که روی شکمش راه می‌رود( 

الأجنحة: عضوین یطیر الطّائر بهما. )بال‌ها: دو عضو که پرنده با آن‌ها می‌پرد( التّجمع و الدّوران 
حولَ شَيءٍ: جمع شدن و حرکت پیرامون چیزی./ ‌صدیقٌ ینُقذُک مِن مصیبة الجهلِ: دوستی که 

تو را از مصیبت نادانی نجات می‌دهد.
86686 1 سنجاب پوست مخصوصی دارد که آن را می‌گشاید وقتی می‌پَرَد. ترجمهء 

سایر گزینه‌ها با واژه نادرست: 2. هر کس قبل از سخن بیندیشد خطاهایش زیاد می‌شود. )واژهء 
درست: قلّ: کم می‌شود( 3. حرکت دو بال در بعضی پرندگان تعجب را دراز می‌کند. )واژهء 
درست: تثُیر: بر می‌انگیزد( 4. داور به دلیل مسابقه گُل را قبول نکرد. )واژهء درست: تسللّ: آفساید(

86786 4 سؤال، گزینه‌ای را می‌خواهد که با سایر گزینه‌ها متفاوت است. تحلیل: 
به ترجم ۀگزینه‌ها دقت کنید. ۱. »آن‌چه در دنیا می‌کارید در آخرت برداشت می‌کنید.« این 
جمله دربارۀ »نتیج ۀکارها در آخرت« است. ۲. »دنیا مزرع ۀآخرت است«. این جمله هم 
دربارۀ »نتیج ۀکارها در آخرت« است. ۳. »آن‌چه از خوبی برای خودتان از پیش بفرستید، 
نزد خداوند می‌یابید.« این جمله هم دربارۀ »نتیج ۀکارها در آخرت« است. ۴. »آن‌چه از 
خوبی انجام می‌دهید خداوند آن را می‌داند.« این جمله دربارۀ علم خداوند است. به این 

ترتیب جمله‌ای که مفهوم آن با سایر جملات متفاوت است گزین ۀ۴ است.
86886 2 این سؤال، گزینه‌ای را می‌خواهد که با مفهوم جمل ۀفارسی بیشترین 

قرابت را داشته باشد. تحلیل: مفهوم جمله »بازگشت خوبی به انسان« است. با توجه به معنای 
گزین ۀ2 )اگر خوبی کردید )کنید( به خودتان خوبی کردید )کرده‌اید((، این گزینه بیشترین 

قرابت معنایی را دارد.

86986 3 سؤال، گزینه‌ای را می‌خواهد که بهترین پاسخ برای سؤال آن گزینه »هر 
دو تیم قوی هستند« باشد. تحلیل: با توجه به کلمه‌های پرسشی، »آیا« )هل( در گزین ۀ۱، 
»چرا« )لماذا( در گزین ۀ۲، »کدام« )أيّ( در گزین ۀ۳، و »چگونه« )کَیفَ( در گزین ۀ۴، این جمله 

فقط می‌تواند در پاسخ به سؤال »کدام« بیاید، پس گزین ۀ۳ صحیح است.
87087 4 هر کس که ببخشد و اصلاح کند پاداشش بر خداوند است. که با 

بیت روبه‌رو هماهنگی مفهومی ندارد. ترجمهء سایر گزینه‌ها: 1. ‌اگر صبر کنی در زندگی‌ات به 
موفقیت می‌رسی. 2. پرودگارا آن‌چه را توان ندارم بر من تحمیل نکن. )خداوند بر کسی جز 

به اندازه توانش تکلیف نمی‌کند( 3. خداوند مرا کافی است چه خوب وکیلی است. 
87187 4 هر کس به من حرفی بیاموزد مرا بنده خویش ساخته است. مورد 

سوال، عبارتی است که در مورد »یاددادن« است. ترجمهء سایر گزینه‌ها: 1. ‌آن‌چه از خوبی 
انجام دهید خداوند آن را می‌داند. 2. دانش را زگهواره تا گور بجویید. 3. کتاب‌ها بوستان 

دانشمندان است.
87287 1 آیا مادر بزرگ تو در سرش احساس درد می‌کند و داروهایش را 

می‌خورد. پاسخ نادرست: نه، احساس درد نمی‌کنم و آن‌ها را نمی‌خورم. )در جمله پاسخ، 
فعل نباید به صورت »متکلم« بیاید( ترجمهء سایر گزینه‌ها: 2. نه، احساس درد نمی‌کند ولی 
داروها را می‌خورد. 3. بله، فکر می‌کنم سَردرد دارد و باید آن‌ها را بخورد. 4. بله، احساس 

درد می‌کند و داروها را می‌خورد.
  معنی عبارت: نوعی از مارها در بیابان زندگی می‌کند، در نیمه روز هنگامی که شن‌ها 
گام‌های کسی را که روی آن‌ها )راه می‌رود، حرکت می‌کند، می‌رود( می‌سوزاند. 
برای شکار حیوانات دُمش را در شن قرار می‌دهد پس آنگاه که پرنده‌ای روی آن 

می‌ایستد آن را شکار می‌کند.
87387 4 تحرق: می‌سوزاند )ترجمهء سایر واژه‌ها: تشاهد: می بیند؛ تقذف: پرتاب 

می‌کند؛ تنَقُْرُ: نوک می‌زند(
87487 مُ: به معنای »از پیش بفرستد« ترجمهء سایر واژه‌ها: تسیر: حرکت  3 یقَُدِّ

می‌کند؛ تمشی: راه می‌رود؛ تذهب: می‌رود(
87587 4 تضع: قرار می‌دهد )ترجمهء سایر گزینه‌ها: تقف: می‌ایستد؛ تدري: می‌داند؛ 

تدفع: می‌پردازد، دور می‌کند( 

 معنی متن: »کسی که در آفرینش خداوند تفکر کند، قدرت خداوند را مشاهده 
این مخلوقات و  یافت شده. بی‌شک دیدن  می‌کند؛ زیرا عجایب بسیاری در مخلوقات 
فکرکردن دربار هءآن‌ها از توصیه‌های قرآنی است. در قرآن آیات بسیاری مانند این مضمون 
را می‌خوانیم که: )آیا به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شد؟(، ولی بر ما واجب است که در 
آفرینش تفکر کنیم نه در آفریننده؛ زیرا انسان نمی‌تواند در خداوند تفکر کند و فقط می‌تواند 

از طریق مشاهدۀ نشانه‌های خداوند او را بشناسد.«
87687 1 سؤال: بر اساس متن، صحیح را تعیین کن: ۱. »یکی از راه‌های شناخت 

خداوند شناخت مخلوقات اوست.« این جمله در واقع مفهوم کلی متن است. ۲. »اگر به شتر 
نگاه نکنید نمی‌توانید فکر کنید.« چنین مطلبی در متن وجود ندارد. ۳. »فقط می‌توانیم با 
مشاهدۀ قدرت خداوند تفکر کنیم.« در متن چنین انحصاری وجود ندارد. ۴. »عجایب زیادی 

در دنیا پیدا نشده.« متن دقیقاً برعکس این مطلب را بیان می‌کند. گزین ۀ۱ صحیح است.
87787 2 سؤال: آن‌چه دربارۀ تفکر درست نیست را تعیین کن: 1. »با تفکر، قدرت 

خداوند در طبیعت را مشاهده می‌کنیم.« بر اساس متن، این مطلب درست است. 2. »انسان 
نمی‌تواند در مخلوقات تفکر کند.« چنین مطلبی در متن وجود ندارد؛ در واقع متن درست 
برعکس این مفهوم را می‌رساند. 3. »توصیه‌های قرآنی ما را به تفکر فرامی‌خوانند.« این 
مطلب در متن وجود دارد. 4. »در قرآن آیات بسیاری را دربارۀ تفکر می‌یابیم.« این مطلب 

هم در متن وجود دارد. بنابراین گزین ۀمورد نظر سؤال گزینهء ۲ است.
87887 3 سؤال: نادرست را تعیین کن: 1. »آفریدگان خداوند در طبیعت نشانه‌ای 

»هم ۀ  .۲ است.  درست  و  دارد  وجود  متن  در  مطلب  این  هستند.«  خداوند  نشانه‌های  از 
موجودات ما را با قدرت خداوند در آفرینش آشنا می‌کنند.« این مطلب هم در متن وجود 
دارد و درست است. 3. »تفکر در آفریننده ما را به تفکر در آفریده راهنمایی می‌کند.« این 
مطلب دقیقاً برعکس متن است. بنابراین درست نیست. 4. »قرآن به ما توصیه می‌کند که 
در مخلوقات خداوند تفکر کنیم.« این مطلب در متن وجود دارد و درست است، پس گزین ۀ

مورد نظر سؤال گزینهء ۳ است.

 معنی متن: »عنکبوت آبی از شگفت‌انگیز‌ترین موجودات زنده در عملیات تنفسش 
است. او نمی‌تواند مانند ماهی‌ها با اکسیژن محلول در آب تنفس کند، پس به ساخت فضایی 
کروی با موادی که عنکبوت‌ها خانه‌هایشان را با آن می‌سازند می‌پردازد تا جایی که آب 
در آن نفوذ نکند. سپس آن را در بین شاخه‌های ]گیاهان[ آبی با مهارت و سرعت ثابت 
نگه می‌دارد. بعد از آن به سطح آب بالا می‌رود تا حباب‌های هوا را برداشته و به سرعت 
با آن پایین می‌آید و آن را در تورش قرار می‌دهد و ‌چنین عملیاتی صدها بار تکرار می‌شود 
تا خانه‌اش از هوا پر شود، و به روشی شگفت و سرعت زیاد وارد آن می‌شود. سپس خانه 
بر او بسته می‌شود و با آرامش و راحتی زندگی می‌کند تا این که اکسیژن به پایان رسد و 

عملیات دوباره تکرار می‌شود.«




